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  ۱۳۹۰ ـ تابستان، بهار ۱۳شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  
  

  بازكاوي تفسير فقهي احكام القرآن جصّاص
    ١خرقانيتر حسن كد  
     دانشگاه علوم اسلامي رضوياستاديار  

  چكيده
ها، راهكارها و ابزارهاي اسـتنباط را از   نگاهي دقيق به آثار فقهي ـ قرآني، شيوه 

ستن آن افـزون  دهد و بينش ما را در بـه كـار ب ـ           اين برنامة زندگي به ما نشان مي      
احكام القرآن احمد بن علي رازي جصّاص از آثار مهم دربارة شـرح             . سازد  مي

اين مقاله، بـه معرفـي ايـن اثـر و     . و تفسير آيات احكام در ميان اهل سنت است    
روش  و   شـيوة طـرح مباحـث     پـردازد و گـسترة آيـات فقهـي،            نويسندة آن مـي   

دي نويـسنده را از عناصـر       من ـ  چگونگي بهـره   دهد و   را در آن نشان مي    تفسيري  
در استنباط احكـام پـي       و علوم ادبي   علوم قرآن  استنباط و دانشهاي اصول فقه،    

گيــرد و در پايــان ايــن تفــسير فقهــي را در بوتــة نقــد گــذارده و امتيازهــا و  مــي
  .گويد كاستيهاي آن را باز مي

  . قرآن، فقه، تفسير، آيات الاحكام، جصّاص:يواژگان كليد

                                                        
 ۴/۳/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. h.kharaghani@gmail.com 
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   حال جصّاصشرح
  نامه زندگي

 در شـهر ري ديـده بـه         .ق ۳۰۵ حنفـي در سـال       ١ابوبكر احمد بن علي رازي جصّاص     
جصّاص بيست سال نخست زندگي خود      .  درگذشت .ق ۳۷۰جهان گشود و در سال      
 عازم بغداد شد كه در آن روزگار مهمتـرين          .ق ۳۲۵در سال   . را در شهر ري گذراند    

ن، تفــسير، حــديث، فقــه و اصــول مركــز علــوم اســلامي بــود و عالمــان بــزرگ در آ
جـصّاص در آنجـا از دانـشمنداني همچـون ابوالحـسن كرخـي و ابوسـهل                 . گفتند  مي

  .)۱۱/۲۱۳: ۱۴۰۸ ابن كثير،(زجّاجي بهره جست و سپس براي مدتي به اهواز هجرت كرد 
وي پس از بازگشت ملازم شـيخش ابوالحـسن كرخـي شـد و از دانـش، زهـد و                    

وي به توصية استادش براي كـسب       .  تأثير فراوان پذيرفت   اخلاق او بهره برد و از وي      
دانش بيشتر همراه با حاكم نيـشابوري راهـي نيـشابور شـد و پـس از مـرگ اسـتادش                

. دار كرسي تـدريس او شـد         هجري به بغداد بازگشت و عهده      ۳۴۴در سال   .)  ق ۳۴۰(
پس بر جاي كرخي نشسته بود و       .)  ق ۳۴۴م  (در زمان غيبت جصّاص، ابوعلي شاشي       

. از آمدن وي اين جايگاه به او واگذار شد و رياسـت حنفيـه در بغـداد بـه وي رسـيد                     
  .)۱۶/۳۴۰: ۱۴۱۲ذهبي، ( ذهبي سفر جصّاص به اصفهان را نيز گزارش كرده است

جصّاص تا پايان عمر در بغداد به سر بـرد و طالبـان علـم از نقـاط مختلـف بـراي                      
او در سـال    . حـضر وي تربيـت شـدند      آمدند و دانـشمنداني در م       فراگيري نزد وي مي   

  . سالگي در بغداد درگذشت۶۵ هجري در سن ۳۷۰

  شخصيت علمي، اخلاقي، سياسي و اعتقادي جصّاص
نگــاران جــصّاص را از بعــد علمــي و اخلاقــي ســتوده و از او بــا عنــاويني  شــرح حــال

: ۱۴۱۴ ؛ كحّالـه، ۱۶/۳۴۰ :۱۴۱۲ذهبـي،  ( انـد  همچون علامه، مفتي، فقيه و مجتهد يـاد كـرده   
تصانيفش بر آن دلالت دارد كـه وي حـافظ حـديث و اهـل               : نويسد  ذهبي مي . )۱/۲۰۲

طالبـان علـم از ديـار مختلـف بـه سـوي او              . )۴۳۲: ۱۴۰۹ذهبي،  ( بينش در آن بوده است    
                                                        

؛ با ايـن حـال      )۷/۱۰: ۱۴۱۰ابن منظور،   : ك.ر(يعني گچكار   » جصّاص«به معناي گچ است و      » جصّ«. ١
  .اي نشده كه وي به اين پيشه اشتغال داشته است در شرح حالها اشاره
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 .)۱۱/۲۹۷: ۱۴۰۸ابن كثيـر،    ( اند  او را فردي پارسا، زاهد و عابد نيز شمرده        . شدند   مي روانه
ه در برابر استادانش داشت، با همگنان و شاگردان خود نيـز           جصّاص افزون بر ادبي ك    

  .)۲/۱۹۴ :تا  بييعلي، ابن ابو: ك.ر(كرد  با تواضع و احترام رفتار مي
قاضي «او از پذيرش منصب     . جصّاص در برابر حاكمان روزگارش آزادمنش بود      

: ۱۳۵۸ زي،ابـن جـو   (كه طائع، خليفة عباسي به او پيشنهاد داده بود، سر بـاز زد              » القضات
وي مـسئلة خلافـت و امامـت را بـر اسـاس علـم و                . )۱۱/۲۹۷ :۱۴۰۸ ؛ ابن كثير،  ۱۰۷ـ۷/۱۰۶

او انـسانهاي فاسـق و      . دانـست نـه مـوروثي       توانمندي و فضايل نفـساني اشـخاص مـي        
  .)۸۵ ـ ۱/۸۴ :۱۴۱۵، جصّاص( دانست ستمكار را شايستة اين منصب نمي

 :۱۴۱۲ذهبـي،   ( اعتزالـي اوسـت   هاي مثبت شخصيت جصّاص گرايش        يكي از جنبه  
ِ حاكم بر سنيان      وي خود را از چارچوب جمود فكري      . )۳۱۰ـ۲/۳۰۹: تا   بي ؛ ذهبي، ۱۶/۳۴۱

مسلك رها ساخته بود از جمله رؤيـت خداونـد را نـاممكن و بـر طبـق آيـات                      اشعري
  .دانست و بر اين باور بود تأثير سحر وهمي و تخيّلي است نه واقعي قرآن منتفي مي

  صّاصآثار ج
 گيـرد   اند كه در عناوين ذيل جاي مي         تأليف براي جصّاص برشمرده    ۱۶كتب تراجم   

  :)مقدمه: ۱۴۲۰همو، ؛ ۷۳ـ۱/۷۲: ۱۴۱۷جصّاص، ؛ ۱۴۵ ـ۱۱۹ :۱۴۲۲ ،ويچ خليلو:ك.ر(
نگاري بر آثار فشردة عالمان برجستة حنفي، محـوري عمـده             شرح :نگاري  ـ شرح ۱

ه شرح و يك تعليقه بـر آثـار محمـد بـن             از اين ميان او س    . در تأليفات جصّاص است   
شـرح الجـامع الكبيـر،      : حسن شيباني، شخصيت كليدي مذهب حنفـي نگاشـته اسـت          

الجـامع الكبيـر فـي      . شرح الجامع الصغير، شرح المناسك و تعليقه بـر كتـاب الاصـل            
الفروع يكي از آثار بسيار مهم مذهب حنفي است كه روايات و متون اين مـذهب را                 

 ۱۵۳۲الجامع الصغير مـشتمل بـر   . )۵۶۹ و ۲/۵۶۴: تا  ، بي حاجي خليفه : ك.ر( گرد آورده است  
اين كتـاب نيـز شـرحهاي       . مسئله است كه نظر ابوحنيفه دربارة آنها آورده شده است         

  .)۵۵۹ و ۵۵۳ :همان(بسيار دارد از جمله طحاوي و جصّاص 
و شرح مختـصر الكرخـي و شـرح ادب           شرح مختصر الطحاوي في فروع الحنفيه     

  .القضاء خصّاف نيز از جصّاص است



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۰

 / 
شم

رة 
ا

۱۳

۱۶۸  

 كتاب اختلاف العلماء طحاوي را كه آرا و اقوال فقيهـان            وي :ـ مختصرسازي ۲
  .صحابه و تابعان را تا اواخر قرن دوم گرد آورده بود، خلاصه كرد

 جصّاص در عرصة فقه افزون بـر شـرحهايي كـه نگاشـته بـود،                :ـ مسائل فقهي  ۳
وي در پاسخ بـه سـؤالات       . سائل اختلافي نگاشت  كتاب مسائل الخلاف را در زمينة م      

  .شد جوابات المسائل را نوشت جديدي كه از وي مي
  .شرح الاسماء الحسني را در باب مسائل اعتقادي نوشتوي  :ـ اصول اعتقادي۴
 از آثار مهم جصّاص كتاب اصول الفقـه اسـت كـه الفـصول فـي                 :ـ اصول فقه   ۵

به شيوة اصول حنفي كه متأثر از فـروع فقهـي و           او اين كتاب را     . الاصول نيز نام دارد   
براي آگاهي از روشـهاي     (در خدمت اثبات سلامت اجتهاد در آن است، سامان داده است            

  .)۶۵ ـ ۱/۵۹: ۱۴۲۰؛ نمله، ۲۴ـ۱۸: تا  بيابوزهره،: ك.اهل سنت در اصول فقه ر
 گل سرسبد تأليفات جصّاص كتاب احكام القرآن اوست كـه        :ـ احكام القرآن   ۶

ايـن اثـر از   . اش نگاشـت  آن را در پايان عمر و پس از ديگر آثـار و تجربيـات علمـي            
هـاي    گذشته توجه عالمان و طالبان علوم ديني را به خود جلب كـرده اسـت و نـسخه                 

  .پردازيم در ادامه به معرفي اين كتاب مي. خطي و چاپي فراواني از آن وجود دارد

   جصّاص رازياحكام القرآنآشنايي با 
  ة طرح آيات و مباحثشيو

كنـد و نيـز       جصّاص در عرضه و تفسير آيات قرآن و مطالبي كه در ذيل آن بيان مـي               
  :در چگونگي استنباط و استدلال شيوة ذيل را در پيش گرفته است

  ـ موضوعي ـ شيوة ترتيبي۱
جصّاص در احكام القرآن به شيوة معمول ميان اهل سنت آيـات فقهـي را بـه ترتيـب            

اي كـه متـضمن نكتـه و       كنـد و بـا ذكـر هـر آيـه            از قرآن عرضه مـي    مصحف و از آغ   
با اين حال وي آيات ديگري را       . پردازد  حكمي فقهي است به بحث و بررسي آن مي        

جـصّاص آيـاتي را كـه بـه موضـوعات           . كنـد   كه با آن موضوع مرتبط است ذكر مي       
 مختلـف  كند و به شيوة موضوعي به ابعـاد     بندي مي   شود بخش    فقهي مربوط مي   عمدة
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 بَتِـکُ پردازد؛ براي نمونه در بـاب قـصاص پـس از تفـسير و بيـان دلالـت آيـة          مي آن
 المُکُیْلَعَ

ْ
 الِ فىُاصصَقِ

ْ
كـشتن  : كنـد    عنـاوين زيـر را طـرح و بررسـي مـي            )۱۷۸/ بقره( یلَـتْقَ

اش را، قـصاص ميـان مـردان و زنـان،             آزاده به خاطر كشتن بنده، كـشتن مـولي بنـده          
اطر كشتن كافر، كشتن پدر به خاطر قتل فرزندش، دو مـرد كـه در             كشتن مؤمن به خ   

شود، عاقلـه آيـا ديـة         كشتن مردي شريك باشند، آنچه بر ولي كشتة عمدي لازم مي          
جصّاص در هر يـك از ايـن موضـوعات          . عمد را نيز به عهده دارد و كيفيت قصاص        

  .)۱۹۸ ـ۱/۱۶۲ :۱۴۱۵: ك.ر( كند دلالت آية قصاص را در موضوع مورد بحث بررسي مي

  ـ بررسي عنوان باب از نظر لغوي و شرعي۲
جصّاص در آغاز بابها پس از ذكر آيه آنجا كه نياز باشد به توضيح عنوان فقهـي                 

. گيـرد   پردازد و در اين راه از ديگر آيـات قـرآن و شـعر كمـك مـي                   آيه در لغت مي   
 باب اعتكاف   كند؛ براي نمونه در     سپس حقيقت شرعيه و معاني شرعي آن را بيان مي         

أَ وَّنُوهرُِاشبَتُلاَوَ : فرمايد  خداوند متعال مي  : نويسد  چنين مي 
َ
لمـِ فىَونفُِاکَ عـتمُْنْ  َ ْ / بقـره ( دِِاجسَا

ا مَ : فرمايد  خداوند مي . است) لبث( معناي لغوي اعتكاف ماندن و درنگ كردن         )۱۸۷
गهِذِهَ َ ا َّ  الُیلثِل

َّ
 أتىِ
َ
َ لهتمُْنْ َ لهُّلظَنَفَ : فرمايد  و مي)۵۲/ بياءان( َونفُِاکَا عَ   .)۷۱/ شعراء( ينَفِِاکَا عَ

اعتكاف در شرع به همراه اين معنا به معانيِ ديگر نقل يافته است كه اين اسـم در                  
در مسجد بودن، روزه داشتن، ترك جماع و قـصد          : شود از جمله    لغت شامل آن نمي   

اين نظير آن چيـزي اسـت   . معانيقربت كه كسي معتكف نخواهد بود مگر به وجود اين         
گفتيم كه در لغت نام براي امساك است پس معاني ديگري به آن             » صوم«كه دربارة   

  .)۱/۲۹۴ :همان( شود مگر با وجود آن افزوده شده است كه امساكْ صوم ناميده نمي

  ـ تبيين محل نزاع و طرح ديدگاهها در مسئله۳
ِ آن چنين اسـت كـه در     مسائل فقهيشيوة جصّاص در شرح و تفسير آيات و استنباط    

آغاز آرا و اقوال فقيهان و اهل علم از صحابه و تابعان و مذاهب فقهي پس از آنان را                   
از ايـن رو    . سـازد   كند و محل اتفـاق و اخـتلاف را در آن مـسئله روشـن مـي                  بيان مي 

 تـا   اي بـزرگ از آراي فقهـي از عـصر پيـامبر             تفسير آيات الاحكام وي مجموعه    
همان گونه كه در آثار علمـي       .  فقهي به وجودآمده در قرن دوم و سوم است         مذاهب
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 ياد شد وي در اين زمينه كتاب اختلاف العلمـاء طحـاوي را مختـصر كـرده                  جصّاص
  .است و در اين وادي تسلط دارد

ــان نقــل قــول بــسيار مــي  از جملــه صــحابه كنــد امــام علــي بــن   اي كــه وي از آن
: ، عبداالله بن عباس و عبداالله بن عمر است و از تابعان           ، عبداالله بن مسعود    طالب  ابي

سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، ابراهيم نخعي، شعبي، حسن بصري، مجاهد بن جبر،              
  . و شماري ديگر استرباح، قتاده و امام علي بن الحسين عطاء بن ابي

اي پردازد و در مذهب حنفي نظر پيـشو     در گام بعدي وي به آراي فقيهان بلاد مي        
ابويوسف، محمـد بـن حـسن شـيباني، زفـر و ديگرانـي              : آن ابوحنيفه و شاگردان وي    

. كنـد  همچون ابوجعفر طحاوي، علي بن موسي القمي و ابوالحسن كرخي را يـاد مـي        
پردازد و آراي مالك بن انس و اصـحاب       وي همچنين به نظر ديگر مذاهب فقهي مي       

  .آورد ابن القاسم، ابن وهب و اشهب را مي: او
كنـد در مـسائل مختلـف         صّاص به آراي شافعي توجه خاصي دارد و سعي مـي          ج

اند، بياورد و     فقهي نظر وي و آنچه را دو شاگردش بُوَيطي و مُزَني از او روايت كرده              
او از احمد بن حنبـل نظـري فقهـي ذكـر نكـرده اسـت و بـه نظـر                     . در آن مناقشه كند   

او نظر فقيهان ديگـري     . ده است رسد در زمان او حنبلي، مذهب فقهي مطرحي نبو          مي
ليلي كـه مذهبـشان رسـميت     را همچون اوزاعي، سفيان ثوري، ليث بن سعد و ابن ابي     

  .)۳۸۹ ـ۳۸۴ :۱۴۲۲ويچ،  خليلو:ك.ر( كند نيافت و به فراموشي سپرده شد، نيز بسيار ياد مي

  ـ انتخاب نظر و استدلال بر آن از كتاب، سنت و ديگر مصادر استنباط۴
كه كنية اوسـت،    » قال أبوبكر «از بيان اختلاف نظر اهل علم، نظر خود را با           جصّاص پس   

در ايـن راه ابتـدا از كتـاب الهـي بـر آن شـاهد                . كنـد   اظهار و بر صحت آن استدلال مـي       
رود و با طرق خود و گاه با ارسال نقل حـديث              آورد و سپس به سراغ سنت نبوي مي         مي
پردازد و از   و عقلي به پشتيباني مذهب خود ميكند و پس از آن با استدلالهاي منطقي مي

آراي انتخـابي جـصّاص بـه     .گيـرد  ديگر ابزارهاي استنباط چون شعر و لغت نيز بهره مـي  
او در زمينـة تقويـت و       . زنـد   طور طبيعي در چهارچوب روايات مـذهب حنفـي دور مـي           

  .ي كرده استپشتيباني اين مذهب و استخراج قواعد و استدلال بر مسائل آن تلاش شايان
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كنـد و      اقوال مخالف مذهب خود را نيز در اين ميان نقـد و بررسـي مـي                جصّاص
كنـد و     ميان آراي مختلف سلف در تفسير آيه تا آنجا كه امكان داشته باشد جمع مي              

  .دهد هنگام ضرورت و آنجا كه جمع برايش ممكن نباشد، ترجيح مي

  ها و اشكالهاي نظر وي ـ طرح و فرض شبهه ۵
هاي خوب جصّاص آن است كه در پي هر مـسئله اعتراضـها و اشـكالهايي را      وهاز شي 

فـإن قـال    «كه ممكن است بر نظر وي وارد شود و مستند خصم قرار گيرد با اسـلوب                 
بـه آن پاسـخ مفـصل    » قيـل لـه   «يـا   » يقال له «كند و سپس با       بيان مي » فإن قيل «يا  » قائل
اي كـه   كنـد بـه گونـه     جـدي مطـرح مـي     ها را به صورتي قوي و         او اين شبهه  . دهد  مي

  .كند نمايد و سپس با دلايل گوناگون آن را رد مي پاسخ به آن دشوار مي

  بندي سازي و جمع ـ خلاصه ۶
انجامـد   يكي ديگر از ويژگيهاي سبك جصّاص آن است كه چون مطلب به طول مي        

آنچه را  گردد و     شود، در پايان به گذشته برمي       و مسائل و مطالب گوناگوني طرح مي      
كند و به صورت اجمـالي ارائـه          در مجال تفسير و احكام بيان داشته است خلاصه مي         

 صفحه بحث در دلالتها و احكـام آن،         ۸۰دهد از جمله در تفسير آية وضو پس از            مي
كنم تـا     اكنون آنچه را به صورت مفصل گذشت به صورت مجمل ياد مي           : نويسد  مي

 صـفحه  ۴سپس در . م خوانندگان نزديكتر گردد  اي قابل شماره باشد و به فه        مجموعه
  .)۲۴۴ـ۲۴۳ و ۳۴ـ۱/۳۳ :همان: ك.رهاي بيشتر  براي نمونه. ۲/۴۹۱: ۱۴۱۵(شمرد  ه را برميمسئل ۷۱

  ـ پرداختن به مباحث تفسيري و استطرادي۷
پـردازد بـر خـلاف آنچـه      گرچه تفسير جصّاص به استنباط مسائل فقهي از قـرآن مـي     

هاي حكمي اكتفا نكـرده       وي به آيه  . )۲/۳۰۸: تا  بي( رده است محمدحسين ذهبي ادعا ك   
هايي غير فقهي را ياد كرده و نكاتي تفسيري و مطالبي ضمني و               بلكه در اثر خود آيه    

جصّاص گاه به تفسير عمومي آيـات پرداختـه اسـت و            . استطرادي را نيز آورده است    
  ١سيري رو آورده استهاي تف ها و بيان نكته  از مسائل فقهي به توضيح آيهخارج

                                                        
  .پايانيهاي  ي سورهتفسير فصل پاياني سورة فاتحه، بخشهايي از سورة آل عمران و برخ: ك.براي نمونه ر. ١
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   تفسيري جصّاصروش
روش جصّاص در تفسير قرآن و استنباط احكام آن روشي جامع است كه عقـل، نقـل و                  

شـود از ايـن رو در         او از مدرسة اهل رأي محـسوب مـي        . گيرد  علوم مرتبط را به كار مي     
و معتقـد   گيـرد     كند و رأي و اجتهاد را به كـار مـي            تفسير و فقه از عقل و نظر استفاده مي        

كند و به پيشي گرفتن در        است قرآن خود ما را به تفكر و تدبر در آيات خود تشويق مي             
ِ جصّاص  گرايي عقل. )۲/۴۹۱: ۱۴۱۵: ك.ر(خواند  دريافت احكام و اجتهاد و استنباط فرا مي

نگر  اي كه او را از قشر سطحي       گونه هاي اعتقادي نمود بارزتري دارد به       در تفسير آيه  
  .مسلك اهل سنت جدا ساخته و در رديف معتزله قرار داده است و اشعري

دانـد و خـود    با وجود اين جصّاص به نقل پايبند است و آن را بر عقـل مقـدم مـي          
از اين رو استفادة وي از نقل و        . )۲/۴۳۸ :همان( »لا حظَّ للنظر مع الأثر    «: كند  تصريح مي 

 او احكـام القـرآنِ  تـوان در   مصادر تفسير مأثور چشمگير است و صدها حديث را مي      
گزينـد   جصّاص در نقلهايي كه دارد از اسرائيليات و موضوعات نيز دوري مـي          . يافت

كند و يا با حاشيه و توضيحي بطلانش را روشـن سـاخته               يا به طور كل آن را ياد نمي       
 از جمله در قصة هاروت و ماروت و داستان داوود كه آن را منافي بـا عـصمت                   است

  .)۳/۴۹۹  و۵۸ ـ ۱/۵۷ :همان: ك.ر( .ددان انبيا مي
اي در احكـام القـرآن جـصّاص دارد چـه در      تفسير قرآن به قـرآن نقـش برجـسته       

او . تفسير كلي آيات و نيز تعيين معناي لغوي واژگان و چه در مجال استنباط احكـام               
بر قاعدة ارجاع متشابهات قرآن به محكمـات آن تأكيـد فـراوان دارد و در تـشخيص           

  .بينيم اش مي بيني خاصي را در نوشته كم از متشابه روشنصحيحِ مح
او همچنين از لغت، نحو، بلاغت، منطق، فلسفه، تاريخ و علوم ديگـر در راسـتاي                

بنـابراين روش وي    . شرح و تفسير آيات و استنباط احكـام فقهـي بهـره گرفتـه اسـت               
  .هاي هر يك است جامع ميان تفسير اثري و تفسير اجتهادي با شاخه

  ترة آيات الاحكام در تفسير جصّاصگس
آنچه جصّاص در حوزة آيات الاحكام بيان كرده است فراتر از چيزي است كه به طـور                 

دستيابي به شمار دقيق آيـات الاحكـام در تفـسير وي            . معمول در اين حوزه مطرح است     
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؛ زيرا به جز كاربرد فقهي امـور ديگـري چـون مبـاني اعتقـادي، اخلاقـي و                    است دشوار
شـده در      است و جصّاص جز آيـات عنـوان        هيري نيز در طرح آيات دخالت داشت      تفس

  .صدر بحث شمار ديگري را به شيوة موضوعي ياد كرده و به آن استناد جسته است
شود او علاوه بر آيـات تـشريعي آيـات            با سيري در احكام القرآن وي روشن مي       

ني نيست در فراينـد اسـتنباط       ديگري را كه در سياق بيان احكام و به ظاهر بيانگر قانو           
مسائل فقهي قرار داده است؛ همانند آيات توحيدي و اعتقادي، آيات ستايش مؤمنان          
  :و نكوهش كافران و منافقان و به ويژه آياتي كه دربارة قصص انبيا و شرايع پيشين است

  هاي پيامبران و احكام شرايع پيشين قصه. الف
ين باره دارد كه آيا احكام و قوانين اديان         جصّاص در اصول خود بحث مستدلّي در ا       

آور اسـت؟ او پـس از ذكـر اخـتلاف اهـل                براي ما نيز الـزام     پيش از پيامبر اسلام   
گزيند مبني بر اينكه خداوند احكـامي را كـه از شـريعتهاي               اي را برمي    علم، نظر ميانه  

ز طريق كتـاب  بنابراين آنچه ا. پيشين نسخ نشده جزء شريعت پيامبر ما قرار داده است 
 سنت اثبات شود كه در گذشته بوده از آن جهت كه بخشي از آيين ما گشته است                  و

دليل اين مسئله آياتي است كه بـه پيـروي از پيـامبران             . پيروي از حكم آن لازم است     
ولُأ : پيشين امر كرده است از جمله     

َ
 الـكَئِـ

َّ
ُ االلهیدََ هـَینذِ ُاࢬدَھُـبَِ فَّ َّثم ؛  )۹۰/ انعـام ( ࢰِْتَـْ اقُ

ُ
 أ
َ

ا نَـیْحَوْ
لإِ
َ
 أكَیْ

َ
لِ معْبَِّ اتنِ

الـَا وحًُ औهِِ بََّࣿا وَ مِینِّ الدنَِ ممْکُلَ عَرَشَ ؛  )۱۲۳/ نحل( اًیفنَِ حيمَِاهرَبِْ إةََّ
َّ

 أیذِ
َ

لِا إنَـیْحَوْ
َ

 كَیْـ
  .)۵۰۱ـ۱/۴۹۳: همان: ك.ر( )۱۳/ شوري(

حكم . كند   قاعده اشاره مي   جصّاص در احكام القرآن در موارد گوناگوني به اين        
 و  ۱/۱۶۵ :؛ نيز ۳/۲۲۷ :همان( شرايع پيشين تا مادامي كه نسخ نشده باشد نزد ما ثابت است           

  .)۳/۳۵؛ ۵۶۳ـ ۵۶۲ و ۵۴۷ـ ۵۴۶، ۲/۵۵۲؛ ۱۷۲
اي كه قرآن حكايتگر آن       بر اين اساس جصّاص از آيات قصص و احكام گذشته         

ان يوسـف، در چنـدين جـا اسـتناد          او به داسـت   . است برداشتهاي گوناگون فقهي دارد    
: گويـد   سـتايد و مـي      جويد از جمله از اينكه يوسف خـود را نـزد عزيـز مـصر مـي                  مي
 ِࣴنىِلْعَجْا 

َ  الأنِِائزََ خَ
َ نىِ إضِرْْ

ِّ
 چنين برداشت كرده است كـه جـايز         )۵۵/ يوسف( يمٌلِـَ عٌیظفَِ ح

ويـد و ايـن مـورد از        شناسد فضل خويش را باز گ       است انسان نزد كسي كه او را نمي       
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جصّاص از ترفندي كه يوسف    .  خود باليدن كه خداوند ممنوع شمرده خارج است        به
براي گرفتن برادرش به كار برد، چنين استفاده كرده است كه جايز است انسان براي               

همچنـين از   . رسـاند بهـره ببـرد       اي كه او را به حقّش مي        رسيدن به حقّش از هر وسيله     
كند كـه بـر امـام         بندي آن به دست يوسف چنين استنباط مي         رهنگهداري غلات و جي   

  .)۲۲۷ـ۳/۲۲۵ :همان: ك.ر( واجب است در سالهاي قحطي همانند كار يوسف را انجام دهد
نىِ إِّبرَ : نويسندة احكام القرآن از داستان همسر عمران كـه گفـت          

ِّ
 لـتُرْذََ نـ

َ
 ِا فىَ مـكَ

كند كه مـادر در علـم و ادب آمـوختن و     ن برداشت مي  چني )۳۵/ آل عمران ( ارًَّرࡉَـُࡲ نىِطْـبَ
تربيت و نگهداري نوعي ولايت بر فرزندش دارد وگرنه همسر عمـران چنـين نـذري                

نىإِ كرد و از      نمي
ِّ

َّ سم آيـد كـه نامگـذاري مـادر           بـه دسـت مـي      )۳۶/ آل عمـران  ( يمََرَْا مـھَتُیَْ
  .)۲/۱۴: همان(صحيح است 

ان موسـي و خـضر و داسـتان ايّـوب و شـماري              جصّاص از داستان طالوت، داسـت     
  .)۵۰۳ و ۳/۲۸۰؛ ۱/۵۴۸ :همان: ك.ر( ديگر نيز در راستاي احكام شرعي بهره برده است

او در سورة انبيا حكم داوود و سليمان را دربارة گوسفندان آن قوم كه به كشتزار             
و دانــد  ، منـسوخ مـي    شـبانه هجـوم بـرده بودنـد، در آيـين پيـامبر اسـلام       ديگـري 

  .)۲۹۳ـ۳/۲۹۱ :همان: ك.ر( پذيرد برداشتهايي را كه از اين داستان شده است، نمي

  ها و نعمتهاي الهي آيات توحيدي و آيات پديده. ب
القَوَ جصّاص در ذيل آية   

ُ
وا ا
ُ االلهذَࡌࠐََّ لَ وَّ

َ
 للَْ بهَُانࡉَْࡿسُا دً

َ
الأَ وِاتَاومََّ الـسِا فىَ مهُ

َ  چنين )۱۱۶/ بقره( ضِرْْ
اين آيه دلالت دارد كه ملكيت انسان بر فرزندش پايدار نخواهد بود؛ زيـرا         : ردنگا  مي

باشـد فرزنـد      اسـت مـي    خداوند با اثبات آنكه مالك تمامي آنچه در آسمانها و زمين          
  .)۱/۷۹ :همان( داشتن را از خود نفي كرد

 الكُلِيمَْلاَوَ  وي ذيل آية  
َّ

اِ بدَھَِ شنَْ مَّلاإِ ةََاعفََّ الشهِِونُ دنِْ مَونعُدَْ یَینذِ
 )۸۶/ زخرف( َونمُلَعَْ یࢬَُْ وِّقࡉَْ࡛

ق وࢬ یعلمون دو معنا در    : نويسد  مي َإلا من شھد با ُ َ ْ َ ْ ُ َ ِّْ َ ْ࡛ࡉَ ِ ِ
َ َ َّ

ِ  اول آنكه شهادت به حق    :  نهفته است
در صورت علم سودمند است و تقليد در آن با ناآگاهي صحيح نيست؛ و دوم اينكـه                 

  .)۳/۵۱۴: همان( ارة حقوق و غير حقوق بايد شاهد عالم باشددر ساير شهادتها درب
شــمرد و جــصّاص از آن  هــا و نعمتهــاي الهــي را برمــي نمونــه آيــاتي كــه آفريــده
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در ايـن بخـش     .  فقهي كرده است، آيات بخش نخست سورة نحل اسـت          هاي  استفاده
رد امـا  شـما  کند و از منافعشان خوردن گوشـت آنهـا را برمـي            خداوند از دامها ياد مي    

بـرد، نـه خـوردن        دربارة اسب، قاطر و الاغ از سوار شدن و ماية زينت بـودن نـام مـي                
جـصّاص چنـين نتيجـه      . توانـد منفعتـي مهـم باشـد         گوشتشان، در حالي كه آن نيز مي      

او در ادامـه نيـز از آيـات ديگـري از      .گيرد كه خوردن گوشت آنها ممنوع اسـت    مي
 بـراي   ؛۲۳۹ ـ  ۳/۲۳۸ :همـان (كند    تهاي فقهي مي  سورة نحل كه در همين سياق است برداش       

  .)۱/۱۲۸ :همان: ك.هاي بيشتر ر نمونه

  هاي خبري در مقام ستايش و نكوهش گزاره. ج
انـد، در   خداوند هنگام سخن از انفاق بـر فقيرانـي كـه در راه خـدا دچـار تنگنـا شـده           

 مُھُبُسَࡉْـࠔَ : توصيفشان فرمـوده اسـت    
ْ࡛  ألُِاهـࡊَا

َ
جـصّاص از آن    . )۲۷۳/ بقـره ( فُِّفـعََّلت انَِ مـَاءیَـنِغْ

تـوان زكـات داد و از         استفاده كرده است كه به كسي كه ظاهرش شبيه اغنيا باشد مي           
گيرد كـه    جواز استدلال به سيما و نشانه را نتيجه ميࢬखَُْسِبِـ مْھُفُرِعْـتَ عبارت پس از آن    

تـوان بـا توجـه بـه هيئـت و             ياگر در جايي ميّتي معلوم نباشد مسلمان است يا كافر، م          
  .)۵۶۱ـ ۱/۵۶۰ :همان(  ظاهري به اسلام يا كفرش حكم كردوضعيت

 الَّنإِ جصّاص در ذيل آية     
َّ

 أٌارَّفـُ کࢬَُْا وُاओمَـَوا ورُفََ کَینذِ
ُ

ول
َ

 لࢩِْْلَـَ عكَئِـ
َ

ِ االلهةُنَـعْ َلمَ وَّ ْ  ِاسَّالنـَ وةِکَـئِلاَا
أ
َ

آيـه  : نويـسد  وهش و بيان عـذاب كـافران اسـت مـي          كه در مقام نك    )۱۶۱/ بقره( ينَعِـخجَْ
دلالت بر آن دارد كه بر مسلمانان لازم است از مردة كافر نيز اظهار تبري كنند؛ چـه                   

: ك.هاي بيشتر ر    براي نمونه ؛  ۱/۱۲۳ :همان( شود  مرگ باعث سقوط لعنت و برائت از او نمي        
  .)۵۱۳ـ ۵۱۲، ۳/۵۱۰ :همان

   جصّاصاحكام القرآناصول فقه در 
و چنانكه گذشـت او     دارد  اي    باحث اصولي در احكام القرآن جصّاص جايگاه ويژه       م

از . كتاب اصول فقه خود را پيش از احكام القرآن و به منزلة درآمدي بر آن نگاشت               
دهد و در احكام القـرآن ايـن گونـه            اين رو در بسياري موارد به آن كتاب ارجاع مي         

ش روست مـصاديقي از كـاربرد مباحـث و          در آنچه پي  . آورد  مباحث را به اجمال مي    
  .شود قواعد اصولي در احكام القرآن ياد مي
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  مصادر استنباط. الف
اصول مذهب حنفي كتاب، سنت، قول صحابي، قيـاس، استحـسان، اجمـاع و عـرف                

اصـول   ابـوزهره،  :ك.ر( گـردد   است كه بر اساس آن تكاليف و قوانين شرعي استنباط مي          

 اكنـون بـه بررسـي       .)۱۴۱ـ  ۱۱۸ :۱۹۹۴ ديبـاني،  ؛۱۴۵ ـ ـ۱۴۲ :۲۰۰۲ ين،حـس  ؛۲۶۳ـ۲۳۹: تا  ، بي الفقه
  .پردازيم جايگاه اين اصول از نگاه جصّاص و چگونگي تعامل وي با آن مي

كتاب خدا پايه و اساس دين و مرجع نخست استنباط احكام شـرعي شـمرده                :كتاب
 كتاب خدا جصّاص معتقد است هيچ حكمي از احكام دين نيست مگر آنكه در. شود مي

 بيان كـرده از كتـاب سرچـشمه گرفتـه اسـت و              پس آنچه را پيامبر   . تبيين شده است  
اعتبارش به آن وابسته است؛ از اين رو جصّاص مصدر حجيت اجماع، قياس، اجتهاد              

هـاي اسـتدلال را بـه كتـاب بـاز       به رأي، استحسان، پذيرشِ خبرِ واحد و ديگـر گونـه   
  .)۳/۲۴۶؛ ۲/۲۱۴: ۱۴۱۵: ك.ر( داند گري كتاب مي  تبيينهاي گرداند و آن را از نمونه مي

دانـد و وارد سـاختن چيـزي را در             شرط در ثبوت قرآنيت چيزي را تواتر مي        وي
  .)۳۳۷ ،۱۵۸ ـ۲/۱۵۷ :همان: ك.ر(داند  حكم قرآن به خبر واحد جايز نمي

وي چـه در مجـال فقـه و         . كاربرد آيات قرآن در سخنان جصّاص گسترده اسـت        
چه در عرصـة تفـسير عمـومي آيـات توجـه فراوانـي بـه گـردآوري آيـات                    احكام و   

اي از    از اين رو احكـام القـرآن وي نمونـه         . موضوع و سنجش آن با يكديگر دارد        هم
  .تفسير قرآن به قرآن و همچنين تفسير موضوعي در گسترة آيات فقهي است

ا جـصّاص سـنت ر    .  دومين پاية شريعت اسلام اسـت       سنت پيامبر اكرم   :سنت
 انجام داده يا گفته اسـت تـا ديگـران بـا             آنچه رسول اكرم  : كند  چنين تعريف مي  

جصّاص توجه زيادي به سنت     . )۲/۹۱: ۱۴۲۰(اقتدا به ايشان بر آن مداومت داشته باشند         
. دهـد  دارد و حجم بسياري از تفسير و استدلالهاي فقهي وي را روايـات تـشكيل مـي          

مذهب حنفي پس از ابوحنيفه رو به فزونـي         اين نشانگر آن است كه نقش حديث در         
البته نقـد خبرهـاي واحـدي كـه بـا معيارهـاي             . گذاشت و پذيرش آن را آسانتر نمود      

  .ديني و عقلي ناسازگار باشد در آثار جصّاص هويداست
  :كند جصّاص سنت نبوي را به دو قسمِ متواتر و آحاد تقسيم مي

آيـد كـه از نگـاه وي          ونه برمي از عبارات جصّاص اين گ     :ـ احاديث متواتر    الف
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 متواتر خبري است كه مردم آن را پذيرفته و فقيهان در عمل به آن اتفاق نظر                 حديث
» لايـرث المـسلم الكـافر     «از جملـه دربـارة حـديثِ        . )۲۷۷: ۱۴۲۲،  خليلـوويچ (داشته باشند   

انـد    اين حديث گرچه از اخبار آحاد است مردم آن را تلقي به قبول كـرده              : نويسد  مي
انـد، پـس متـواتر اسـت          بَري كافر از مسلمان به كـار بـسته           آن را در منع كردن ارث      و
  .)۲/۱۲۹: ۱۴۱۵ جصّاص،(

اي كه علم به      نامد كه از مرتبه     جصّاص خبر واحد را خبري مي      :ـ اخبار آحاد    ب
وي در جاي جاي تفسيرش بـه ايـن گونـه اخبـار      . تر است   مضمون آن پيدا شود پايين    

البتـه در آنچـه مربـوط بـه امـور      . دانـد  آن را مفيد لـزوم عمـل مـي   كند و     استدلال مي 
او به چندين آيه از قرآن كريم بر حجيـت خبـر واحـد              . داند  اعتقادي باشد كافي نمي   

لوَ كند از جمله در تفسير آيـة          استدلال مي 
َ

 أدْقَـ
َ

ُ االلهذَخَـ  رَشََ عـنىَْْ اثـࢪُُِْا مـنَـثْعَبََ وَیلِائرَسْـإِ نىَِ بـَاقَیثـِ مَّ
اين آيه دلالت دارد بر پذيرش خبر واحد؛ زيـرا نقيـب هـر              : نويسد  مي )۱۲/ مائده( اًیبـࡆَِࠟ

قوم منصوب شد تا احوال آنان را به پيامبر يا امام باز گويد پس اگر خبـرش پذيرفتـه                   
 ۱۲اگر كسي بگويد آيه دلالـت بـر پـذيرش خبـر             . نگردد وجهي براي نصبش نيست    

اسرائيل نبودند بلكه هر   نقيب براي تمامي بني۱۲شود،    ينفر دارد نه يكي به او گفته م       
  .)۲/۴۹۸: همان: ك.ر(يك براي گروه خاصي بود 

 و ۱۵۹/ بقـره : نـك (كنـد   وي همين گونه بر اساس آياتي كه نهي از كتمان علـم مـي     
كند و از  آور نباشد، استدلال مي  بر لزوم پذيرش خبرهايي كه علم)۱۸۷/ ؛ آل عمران۱۷۴

او از سـخن    . )۶۱۷ـ ـ ۶۱۶،  ۱/۱۲۲ :همان: ك.ر(دهد    شود، پاسخ مي    ه به آن مي   اشكالاتي ك 
ا لـَ مفُࡆَْࠛ لاَوَ كساني كه با استدلال به آية       

َ
 لـسَیْ

َ
 خبـر واحـد را باطـل        )۳۶/ اسـراء ( لمٌِْ عـهِِ بـكَ

گويد؛ زيرا بر اساس دليل علم داريم كه خبر واحد پذيرفتني و  اند نيز پاسخ مي دانسته
  .)۳/۲۶۵ :همان: ك.ر( صحيح است

ھالـة با وجود اين او ذيـل آيـة          ینـوا أن ृیبـوا قومـا  ٍیـا أञـا الـذین آمنـوا إن جـاءکم فاسـق بنبـأ 
َ ََّ ࠏِࡊََ ً ََ ُ َِ

ُ ْ َْ َُ َُّ दََفت َ ٍ
َ َ
ِ
ٌ ُُّ ْ ُ َ َ

ِ َ ِ َ 
 پس از بحث مفصلي كه دربارة حكم خبر فاسق دارد، استدلال بـه آيـه را                 )۶/ حجرات(

  .)۵۳۱ـ ۳/۵۲۹ :همان: ك.ر(پذيرد  يبر جواز قبول خبر عادل نم
 از نظر اهل سنت گفتـة صـحابه اگـر مجـالي بـراي رأي و                 :اقوال صحابه و تابعان   

.  رسـيده باشـد    اجتهاد در آن نباشد، در حكم حديث مرفـوعي اسـت كـه بـه پيـامبر                
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، شـاهد نـزول بـودن و          اجتهادات آنها نيز به دليل شرف مصاحبت با پيـامبر          همچنين
زركشي، : ك.ر(ه براي آنان قائلند، به صواب نزديكتر و از خطا مصونتر است       حُسن فهمي ك  

مذهب نيز اگر در كتاب و سنت نسبت به چيزي حكمي نيابنـد               فقهاي حنفي . )۲/۱۵۷: تا  بي
. امّـا در خـصوص گفتـة تابعـان اخـتلاف اسـت            . كننـد   به قول و فعل صحابه رجـوع مـي        
 جصّاص در اصول فقه خود از ابويوسف و محمد          .داند  ابوحنيفه گفتة تابعان را معتبر نمي     

كند كه آنان تقليد صحابه را در صورتي كه خلاف آن ثابت نـشود روا   بن حسن نقل مي   
كنـد كـه او    دهند اما از شيخ خود ابوالحـسن نقـل مـي    دانسته و آن را بر قياس ترجيح مي       

صحابه بـر چيـزي     از ابوحنيفه چنين نظري ياد نشده است بلكه از ديد وي اگر             : گفت  مي
شويم و اگر تابعان اتفـاق داشـتند حـقِ مخالفـت بـا         اتفاق نظر داشتند ما هم تسليم آن مي       

  .)۱۷۶ـ۲/۱۷۲ :۱۴۲۰: ك.ر(جصّاص خود به نظر ابويوسف تمايل دارد . آنان را داريم
چنانكه ملاحظه شد نظر جصّاص در باب صحابه و تابعـان بـه ديگـر ديـدگاههاي       

او در احكـام القـرآن   . و از روش ابوحنيفه فاصله گرفته است      اهل سنت نزديكتر شده     
كنـد   هاي بسياري از اقوال صحابه و تابعان را در عرصة تفسير و فقه ياد مي          خود نمونه 

وي در برابر آرا و روايات سلف . كه گاه با سند و بيشتر اوقات بدون ذكر اسناد است
  :كند سه گونه عمل مي

  ل مأثور از سلف و حمل آيه بر تفاسير يادشدهجمع و توفيق ميان اقوا: الف
هاي تفسيري سلف دربـارة آيـه همـة           شود كه جصّاص پس از بيان گفته        بسيار مي 

دارد كــه آنـان از اهــل زبــان و آگــاه بــه وجــوه   پــذيرد و چنــين اظهــار مــي آن را مـي 
انـد،    دانسته  رفته است مي    اند و آنچه را احتمالش نيز نمي        گوناگون الفاظ و معاني بوده    

پس اگر اختلاف كردند و وجوه چندي را طرح كردند، دلالت بر آن دارد كه لفـظ                 
كردند؛ زيرا جـايز نيـست لفـظ را           حامل آن معنا بوده است وگرنه بر آن حملش نمي         

  .)۱/۴۳۶: همان(به معنايي نامحتمل به تأويل برد 
  .انتخاب و ترجيح ميان آراي پيشينيان: ب
رسد كـه او      در اين گونه موارد به نظر مي      . نوشتي  پيگزارش اقوال بدون هيچ     : ج

براي هر يك از اقوال جايگاه خاص خود را قائل است و خود را ملزم به اختيار يكي                  
  .)۲۷۲ـ۲۵۷: ۱۴۲۲،  خليلوويچ:ك.ر( بيند نمي
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فقيهان اتفاق  : نگارد   در اصول خود در سخن از اجماع چنين مي         جصّاص :اجماع
ة صدر نخست اسلام صحيح و حجت است و كساني كـه            نظر دارند كه اجماع صحاب    

مذهب عمدة متكلمان نيز چنين . توانند با آنان مخالفت كنند آيند نمي  پس از آنان مي   
  .)۲/۱۰۶: ۱۴۲۰جصّاص، (است 

وऔا شھداء ࣴ الناس جصّاص با توجه به آية       ِوکذلك جعلناکم أمة وسطا 
َّ ََ َ َ َ َ ُ ُ َلتکُ ِ

ً ًَ َ ََّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ
َ َ

 )به  )۱۴۳ /بقره 
پـردازد و پـس از توضـيحات ديگـري چنـين نتيجـه                استدلال بر حجيـت اجمـاع مـي       

گيرد كه اهل هر عصري حجت بر همان عصر و مردمان آن و بـر عـصرهاي پـس           مي
از خودند و اگر اهل عصري بر چيزي اجماع كردند سـپس برخـي از اجمـاع خـارج                   

  .)۱۰۸ ـ۱/۱۰۷ :همان(ت شدند اجماع بر آنان پيشي جسته و حجت به وجود آمده اس
 آن است كه اموري را كه در شـريعت حكمـي بـر آن               قياس :قياس و استحسان  

نرسيده است با امور منصوص بسنجيم بدين معنا كه علتها و ويژگيهايي را كه مناسب               
با حكم منصوص است به دست آورده و بر طبق آن حكم را بـه ديگـر مـواردي كـه                     

 .)۲/۲۰۰: همـان : ك.ر(ت منطبق باشـد سـرايت بـدهيم         دربارة آن نصي وجود ندارد و عل      
قياس در ديگر مذاهب اهل سنت نيز وجود دارد اما ابوحنيفـه بـه خـاطر تيزهوشـي و                   

  ١.سرعت انتقالي كه داشت بر ديگران پيشي گرفت و قياس را گسترش داد
استحسان آنجاست كه در برخي موارد قياسْ كارآمدي ندارد و ضرورتي عارض       

شود از قياس عدول شود و فقيه به گونة ديگـري حكـم كنـد و                  باعث مي گردد و     مي
شده مخالف نـص و       گيرد همانند آنكه حكم قياس      در اصطلاح استحسان صورت مي    

استحسان دليلي است كه مذهب حنفيـه       . )۳۵۵ ـ۲/۳۳۹ :۱۴۲۰جصّاص،  : ك.ر(يا عرف باشد    
اشتند و همانند قيـاس     بدان شهرت يافته است و ابوحنيفه و اصحابش در آن مهارت د           

. انـد  ديگر فقهاي اهل سنت نيز به جز شافعيه آن را معتبر دانسته        . آن را گسترش دادند   
هر كس در دين استحسان بورزد، تشريع كرده است در حالي كه            : شافعي گفته است  

  .ِ واقعي تنها خداوند و پيامبر اوست قانونگذار
                                                        

در ملاقـاتي بـه وي   . شـمرد  داشت و كـارش را ناپـسند مـي     ابوحنيفه را از قياس باز مي    امام صادق  .١
از اين كار بپرهيـز؛ زيـرا       . كني  به من خبر رسيده است كه تو در امر دين با رأي خود قياس مي              : فرمود

  ).۱۸۰ـ۳/۱۷۹: ۱۴۲۱ابونعيم اصفهاني، ( ...اولين كسي كه قياس كرد ابليس بود
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استحسان دفاع و به درسـتي آن       افزون بر آنكه در اصول خود از قياس و           جصّاص
كند در صدد پاسخگويي به اشـكالهاي واردشـده بـه قيـاس و توجيـه                  دو استدلال مي  

در احكام القرآن خود نيـز تـا حـد امكـان            . آيد  آثار واردشده در مخالفت با آن برمي      
. كند آياتي بر صحت قياس بيابد و استدلال نافيان قياس به آيات را رد كند                تلاش مي 

ل ࣶ  دربارة   از جمله  تاب वیانا  ْونزلنا علیك ا َ ِّْ لکُ ِلک
ً ََ ْْ َِ َ َ

ِ
ْ َ َ َ َّ ايـن آيـه دال   : گويـد   مـي )۸۹/ نحل( ءٍَ

 صحت قياس است؛ زيرا خداوند خبر داده اسـت كـه تبيـين تمـامي امـور ديـن در                     بر
اي حكمـي منـصوص در كتـاب، سـنت و             كتاب وجود دارد پس اگر دربـارة حادثـه        

ماند آن است كه با نظر و استدلال با قياس حكـم آن               هي كه مي  اجماع نيافتيم، تنها را   
  .)۳/۲۴۶: همان( را از احكام موجود در متون استخراج كنيم

 در مقام عمـل و اسـتنباط        ، بر درستي قياس   اش  جصّاص بر خلاف استدلالهاي نظري    
اش بيشتر بر كتاب و سنت و قول و فعـل سـلف               آن را به ندرت به كار برده است و تكيه         

هايي كه وي در آن از قياس استفاده كرده است حليت يا حرمت گوشـت    از نمونه . است
 حشرات و جانوران در قياس به حرمـت خارپـشت اسـت کـه در نـص وارد شـده اسـت                     

كند كه چون در مسح پـا         در نمونة ديگري مسح سر را بر مسح پا قياس مي          . )۲/۲۶ :۱۴۱۵(
  .)۲/۴۳۲ :همان: ك.ر( ايد آن گونه باشدمقدار انگشتان مشخص شده است مسح سر نيز ب

جصّاص چه در اصول فقه و چه در احكام القرآن همپاي قياس يا جداي از آن از                
كند و مجتهد را در اجتهـاد خـود صـائب             جواز بلكه وجوب اجتهاد در دين دفاع مي       

  .)۲۰۲ـ۲/۲۰۱ :۱۴۲۰: ك.؛ نيز ر۲۶۶ و ۵۲، ۳۷ـ۲/۳۶همان، : ك.ر(. داند مي
جصّاص . ر از اصول و مصادر استنباط احكام مذهب حنفي است         عرف يكي ديگ  

بـرد و در   عرف را معياري براي تشخيص برخي اطلاقات و مـصاديق آن بـه كـار مـي           
  .)۳/۲۳۹؛ ۴۲۹ و ۲/۲۱۷ :۱۴۱۵: ك.ر(كند  تعيين مفهوم لغوي از آن استفاده مي

  مجمل و مبين. ب
شـود مجمـل و مبـين     ه مياز مباحث اصولي كه كاربرد آن در تفسير جصّاص ملاحظ      

وي در اصول خود چنين آورده است كه مجمل لفظي است كـه اگـر حكمـي          . است
توان آن را به كار برد و متوقف بر بياني خواهد بود كه از                نسبت به آن وارد شود نمي     
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  :اجمال دو گونه است.  ديگر بيايد و آن را روشن سازدجاي
خـود مـبهم و مقـصود از آن بـر           ـ اجمال در خـود لفـظ باشـد و لفـظ در درون               ۱

  .مخاطبان روشن نباشد
كردنـي اسـت امـا بـا توجـه بـه        ـ لفظ به خودي خود و به اقتضاي ظاهرش عمـل    ۲
قـسم اول  .  جنبي كه خواه لفظي يا معنايي است معنايش مجمل شـده اسـت             هاي  قرينه
لالـة : ماننـد  م فى ا ِقـل االله 

َ َ َ لکُ تـیک
ْ

ِ ْ ِ ُࠠࡅْ ُ َّ ِ
ُ

 )۱۷۶/ نــساء( ،  اओم حـصادهُآऒ ِحقـه ِ َ َ ََ ْ َ ُ َّ
 ) و )۱۴۱/ انعـام   ْفقــد َ َ

ًجعلنا لولیه سـلطانا َ ْ ُْ ِ ِّ َِ ِ
َ َ َ )بـه خـوديِ خـود      » سـلطان «و  » حـقّ «،  »كلالی« كه مقصود از     )۳۳/ اسراء

كـه  » ربـا «روشن نيست و نياز به بيان دارد و از اين قـسم اسـت نامهـاي شـرعي ماننـد           
  .ت دارداش تفاو كاربرد شرعي آن با معادل لغوي

م झیمــة الأنعــام إ : قــسم دوم ماننــد ِأحلــت  ِ
َ ْ َ ْ ُ َ

ِ
َ ْ ُلکــ

َ ْ َّ
ِ
ُ

َلا مــا ळلــ ْ ُ َ میَّ  ْ ْعلــیکُ َ َ )و )۳۰/ حــج   َفــإذا تطھــرن ْ َّ َ َ َ
ِ
َ

ُفأओهن من حیث أمرکم ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َِّ ُ ُ ْ ُ االلهَ َّ )اباحه در اينجا كارساز نيـست مگـر آنكـه مـشخص     . )۲۲۲/ بقره
  .رده است، كجاستشود جايي را كه خداوند مباح ك

تـوان عمـوم آن را در نظـر           نامهاي مشترك هرگاه مطلق بيايد مجمل است و نمي        
جصّاص در احكام القـرآن خـود ايـن مطلـب را            . )۲۷ـ۲/۱۹ :۱۴۲۰،  جصّاص: ك.ر(گرفت  
  .)۲/۴۸۳: ۱۴۱۵(توان وجوب چيزي را اثبات كرد  كند كه با مجمل نمي بيان مي

اي كـه     طب روشن كردن و توضيح دادن به گونـه        يعني معنايي را براي مخا    » بيان«
جـدا  «و  » قطـع كـردن   «انداز جدا سازد و در اصل لغت به معناي            آن را از موارد اشتباه    

  .)۲/۲۳۸ :۱۴۲۰ جصّاص،(است » ساختن
 كند كـه فعـل پيـامبر       اي را بيان مي     جصّاص در باب آيات مجمل قرآن قاعده      

وا برؤوسکم  اساس در    بر اين . كند  احكام مجمل قرآن را تبيين مي      ْوا ُ
ِ

ُ ُ
ِ مَْࢆࡉُ َ )چـون   )۶/ مائده 

كند اما مقدار آن را مشخص نساخته         آيه مجمل است و دلالت بر مسح قسمتي از سر مي          
دهد و آنچه را از آن حضرت دربـارة مـسح بـا         ارجاع مي  است، آن را به عمل پيامبر     

  .)۲/۴۳۱ :۱۴۱۵(نامد  ميكنندة مراد خداوند  سه يا چهار انگشت وارد شده است، روشن

  عام و خاص و مطلق و مقيد. ج
جصّاص از اين دو بحث در اصول خود به طور پراكنده سخن گفتـه اسـت و در احكـام              
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دانـد و در اسـتدلالهاي        وي عموم لفظ را معتبر مـي      . ها و تطبيقهايي دارد      نيز اشاره  القرآن
 احتمالهـاي گونـاگوني دارد،      اي كه   بندد و تخصيص آن را به آيه        فقهي آن را به كار مي     

  .)۵۶۹ ـ ۵۶۸ و ۴۵۳ـ ۴۵۲، ۳۰۹ ـ ۳۰۸، ۱۵۵ ـ ۱/۱۵۴ :همان: ك.براي نمونه ر( شمارد جايز نمي
م القـصاص فى القتلـی هاي تمسك او به عموم        از نمونه  َکتـب  ْ َ ْ ْ

ِ
ُ َ ِ ُ ْعلـیکُ َ َ َ ِ

ُ
 ) اسـت  )۱۷۸/ بقـره  .

داند؛ برده باشد يا ذمّـي،        ميها    را شامل همة انواع كشته    » قصاص«را عام و    » قتلي«وي  
گويد بر ما لازم است تا مادامي كه دلالتـي بـر خـصوص اقامـه      مرد باشد يا زن، و مي     

شـود    متوجه بودن خطاب به مؤمنان باعـث آن نمـي         . نشده است از عموم تبعيت كنيم     
  .)۱/۱۶۳ :همان( كه قصاص تنها در حق آنان تشريع شده باشد

رج م او در  َواالله  ٌ
ِ
ْ ࡲࡌُ ُ َّ تمونَ َا کنتم  ُ ُ تَکْ ْ ُ ْ

ُ
 )اين عامي است كه مراد از آن : نويسد  مي)۷۲/ بقره

دانستند كـه قاتـل كيـست تـا بخواهنـد كتمـان        خاص است؛ زيرا تمامي آن افراد نمي    
  .)۱/۴۳ :همان(كنند، از همين رو در اين باره اختلاف يافتند 

و شـرايط آن عمـل      از نظر جصّاص با مطلق به اطلاق خود و با مقيد مطـابق قيـود                
وي بـر   . شود مگر دلالتي وجود داشته باشد كه موجب حمل مطلق بر مقيـد شـود                مي

: ك.ر( اساس اين قاعده به استنباط از آيات پرداخته و از مذهب خود دفاع كرده است              
  .)۲/۱۶۱؛ ۱/۳۴۲ :همان

  استعمال لفظ در بيش از يك معنا. د
ا دلالـت كنـد و تمـامي آن معـاني اراده     تواند بر چندين معن از نظر جصّاص يك لفظ مي 

وي بر اين اساس در  . شده باشد البته مشروط بر آنكه ميان آن تضادي وجود نداشته باشد           
لمـی َآتوَ پذيرد؛ از جمله در       بسياري از موارد احتمالات مختلف در آيه را مي          َ ْ  َࣴالا

َ  هِِّبـُ حَ
 دوست داشـتن بخـشش و دوسـت         دوست داشتن مال،  : كند   سه نظر ياد مي    )۱۷۷/ بقره(

  .)۱/۱۶۰ :همان( جايز است تمامي اين امورْ مقصودِ آيه باشد: گويد وي مي. داشتن خداوند
در تقـدير   » أبـدأ «و هم خبر    » ابدؤوا«داند هم لفظ امر       جايز مي » بسم االله «در متعلق   

باشـد  داند كه هم خبر و هم انشا مقصود      باشد اما اگر اين لفظ مذكور باشد جايز نمي        
  .)۶ـ ۱/۵ :همان(اي هم حقيقت باشد و هم مجاز  داند واژه و نيز جايز نمي

كنـد يـا      زماني كه اختلاف شود آيا لفظي نفي اصل مي        : گويد  در جايي ديگر مي   
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 كمال جايز نيست هر دو امر با هم اراده شود؛ زيرا بـا هـم تـضاد دارنـد و محـال                       نفي
  .)۱/۲۵ :همان( است با يك لفظ اراده شوند

   قرآن در تفسير جصّاصعلوم
مباحث پركاربردي از علوم قرآني در احكام القرآن جصّاص وجود دارد كه وي در               
استنباط احكام و يا شرح و تفسير آيات به آن پرداختـه اسـت، هرچنـد تـا زمـان وي                     
هنوز علوم قرآن دانش مستقلي شناخته نشده بود و او به اين مباحث همچون مبـاحثي                

اين مباحث شامل اسباب نزول،     . نگريسته است   تفسيري و كلامي مي   اصولي، روايي،   
 كـه سـهمي قابـل    ١شـود  ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، قرائات و اعجاز قـرآن مـي            

آيـد نگـاهي بـه     آنچه در ادامه مي. توجه از اين تفسير را به خود اختصاص داده است         
  .اين گونه مباحث است

  ـ اسباب نزول الف
هايي كه سببِ نزول بخشي از آيـات شـده اسـت در روشـن                 ينهشناخت حوادث و زم   

هـا در آيـات    ايـن حـوادث و زمينـه   . ساختن فضا و فهم دقيق آيات تأثير بسزايي دارد    
فقهي نمود بيشتري دارد، از اين رو جصّاص در خلال تفسير فقهي خود بـه اسـباب و                  

هـاي گونـاگوني     فضاي نزول اهتمـام دارد و در عرصـة فقـه و احكـام از آن اسـتفاده                 
شناخت گستردة جصّاص از روايات و آثار صحابه و تابعان كمـك شـاياني              . كند  مي

به او در شناخت اسباب نزول كرده است و خود بر اين مسئله تأكيد دارد كه آگاهي                 
 به تاريخ نزول آيات از طريق رأي و اجتهاد ميسر نيست و شناخت آن تـوقيفي اسـت                 

  .)۲/۵۴۳ :همان(
آيد كه او در اين باره سـخن   اص با روايات اسباب نزول چنين برمي از تعامل جصّ  

پـذيرد و بـراي پـشتيبانيِ آن قـول      شـود، مـي   تابعان را كه روايت مرسل محسوب مـي       
  .)۱۸۸ :۱۴۲۲ ، خليلوويچ:ك.ر( كند تابعيِ ديگري را نيز ذكر مي

                                                        
شود و جصّاص در الفصول في علم  نسخ و در نگاهي محكم و متشابه مباحثي اصولي نيز محسوب مي          . ١

  .الاصول به آن پرداخته است
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ر و ت ـ پـردازد و آنچـه را صـحيح        گاه به نقد و بررسي اسباب نزول نيز مي         جصّاص
 و  ۲/۶۱؛  ۷۴ـ  ۱/۷۳ :۱۴۱۵: ك.هـا ر    بـراي نمونـه   ( ١گزينـد    با معناي آيه باشـد، برمـي       تر  مناسب

  .)۱۷۱ـ۱۷۰
كوشـد تـا     جصّاص بر اساس مسلك جمع و توفيقي كه در اقوال و روايات دارد، مي             

پذيرد و قائل به      حد امكان ميان روايات اسباب نزول جمع كند، از اين رو گاه همه را مي              
  .)۴۰۵ ـ۴۰۴ و ۱۰۱ـ ۲/۱۰۰؛ ۳۱۸ و ۱۱۶، ۷۶ـ ۱/۷۴: همان: ك.ها ر براي نمونه( شود اب ميتعدد اسب

دار را عموم لفظ      هاي سببْ   جصّاص نيز مانند بيشتر محققان ملاك و معيار در آيه         
دانـد    داند نه خصوصِ سبب و وجود سبب را موجب انحصار حكم آيه به آن نمي                مي

  .)۲/۵۱۰؛ ۱/۱۲۲ :همان: ك.ر(

  ناسخ و منسوخـ  ب
جـصّاص  . شناخت ناسخ و منسوخ از مقدمات ضروري استنباط از ادلة شـرعي اسـت             

 )۴۹۲ـ ـ۱/۳۵۳: ۱۴۲۰: ك.ر(در اصول فقه خود به طور بسيار مفصل به بحث نسخ پرداخته            
و در احكام القرآن از آن به اجمال سخن گفته و به مناسبت به طور پراكنـده مطـالبي         

در عـين حـال از نظـر        . دهـد   ه كتاب اصولي خود ارجاع مي     او بارها ب  . ياد كرده است  
تطبيق و بررسي آيات كه شماري بالا دارد مجالي وسيع از احكام القرآن او به ناسـخ                 

  .و منسوخ اختصاص دارد
ير منھا أو مثلھـا او ذيل آية     ࠺ من آیة أو ننسھا نأت  َما  َ َ َِ

ْ
ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ْ

ٍ
ْ ࠏِࡌَ ِ ِ

ْ َ ُ
ٍ

ْننَࢆْ َ َ )موجز به بحـث      به طور  )۱۰۶/ بقره 
او در تعريــف . كنــد پــردازد و از وقــوع آن در شــريعت اســلام دفــاع مــي  نــسخ مــي

در بيان شرع نسخ بيان مدتِ حكم و تلاوت است و نـسخ گـاه               : نويسد  اصطلاحي مي 
 وي سـپس    ٢.در تلاوت با بقاي حكم و گاه در حكم با بقاي تلاوت است نه غيـر آن                

                                                        
در عين حال گاه اسباب نزولهايي جعلي در تفسير جصّاص راه يافته است؛ از جمله افـسانة غرانيـق در        . ١

: ۱۴۱۵: ك.ر(كنـد     صّاص انكار برخـي علمـا را نيـز يـاد مـي            البته ج .  از سورة حج   ۵۲سبب نزول آية    
۳/۳۲۱.(  
جصّاص طبق نظر مشهور ميان اهل سنت نسخ تلاوت را پذيرفتـه اسـت امـا يـك قـسم آن كـه نـسخ                         . ٢

تلاوت با بقاي حكم باشد و نسخ حكم و تلاوت با هم را كه مستند به خبر واحـدي از عايـشه اسـت،                        
: ك.ر( قسمش از نظر شيعه مـردود و مـستلزم تحريـف قـرآن اسـت                 نسخ تلاوت با هر دو    . پذيرد  نمي

  ).۱۴۱۱معرفت، 
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ا مقصودش همان ابومـسلم اصـفهاني اسـت،          نقد منكر وقوع نسخ در قرآن كه گوي        به
  .پردازد مي

به معناي فراموشي و    » نسيان«از مادة   » ننسها«: كند  دو قرائت ياد مي   » نُنْسها«وي در   
  .به معناي به تأخير انداختن» ننسأها«

َير منھا أو مثلھا جصّاص در    َِ
ْ
ِ ِْ َ ْ

ٍ
ْ شـود    از اتفاق جميع اين نكتـه حاصـل مـي         : نويسد   مي ࠏِࡌَ

ن خيريت يا در تخفيـف و تـسهيل اسـت و يـا در مـصلحت و كـسي نگفتـه در                       كه اي 
تلاوت است؛ چراكه جايز نيست قـسمتي از قـرآن از نظـر تـلاوت و نظـم از قـسمتي                

وي با توجه به اين نكته بـه  . ديگر بهتر باشد بلكه تمامي آن سخنِ خدا و معجزه است     
كنند   قرآن به سنت را نفي مي     پردازد كه با تمسك به اين آيه نسخ           رد نظر كساني مي   

گويند سنت هر طور كه باشد از قرآن بهتر نيست؛ زيرا مقصود بهتري در نظم و                  و مي 
 :۱۴۱۵(تلاوت نيست و در تخفيف و مصلحت جايز اسـت سـنت بهتـر از قـرآن باشـد       

  .)۷۲ـ۱/۷۰
دانـد و دليـل آن را         شـده مـي     وي در طرف مقابل نيز نسخ سنت به قـرآن را واقـع            

 َّأحل
ِ
ُ

م لیلة الصیام الرفث إلى ت 
َ
ِ
ُ َ َّ

ِ
َ ِّْ َ َ َ ْ لکُ

َ مْ ا  ْ ئِکُ گيرد كه حرمت جماع و اكل و         مي )۱۸۷/ بقره( ...ِࣸسَ
 و همين )۱/۲۸۱: همان(دارد  شرب در شبهاي ماه مبارك رمضان را پس از خواب برمي         

  .)۱/۱۰۴ :همان( طور آيات تغيير قبله
دارد تا آنجا كـه        و اظهار مي   جصّاص بر اين قاعده است كه اصلْ عدم نسخ است         

: ك.ر( پذير باشد، جـايز نيـست بـه نـسخ آن حكـم كنـيم                كاربرد آيه بدون نسخ امكان    
هرگاه جمع ميان آيات ممكـن باشـد و بتـوان           : گويد  در جايي ديگر مي   . )۱/۱۰۵ :همان

 هر كدام را در حكم خود به كار برد، جايز نيست به سراغ نسخ يكي از آن دو برويم                  
پذيرد؛ از جملـه نـسخ        بر اين اساس وي در مواردي ادعاي نسخ را نمي         . )۱/۳۸۸: همان(

قتم من خير فللوالدین والأقـربين آية   َألونك ماذا ینفقون قل ما أ ْ
ِ
َ ْ ْ َُ ْ َ ْ

ِ
ْ َُ

ِ َ ْ ِ
َ
ٍ
ْ َ ِ ْ

ُ ْ ࠟࡅَُ
َ َ ََ ِ

ْ َ َ َ ُ َ  را به واجـب شـدن       )۲۱۵/ بقره( َࣷسْ
فــوه إِ  و همــين طــور نــسخ آيــة )۳۸۸ ـــ۱/۳۸۷: همــان: ك.ر( زكــات سکم أو  ُن تبــدوا مــا فى أ ُ ࠐُࡌْ ْ َ َْ ُ ُ

ِ ْࠟࡅــ ِ
َ ُ ْ ُ ْ

م بـه االله ُا َّ ِ ِ
ْ ْسبکُ ِ سا إلا وسـعھا  را بـه     )۲۸۴/ بقـره ( ࠔُࡉَ لـف االله  َلا  َ ْ ُ َّ َ

ِ ً ْࠟࡅـ َ ُ َُّ ُ َِّ َلهـا مـا کـسبت وعلیھـا مـا   يـا بـه   یک ََ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ

ْاکتسبت َ َ َ ْ )و  ۱/۱۰۵ :همـان : ك.شتر ر هـاي بي ـ    ؛ بـراي نمونـه     ۶۵۱ـ ـ ۱/۶۵۰ :همـان ( )۲۸۶ و   ۲۸۴/ بقره 
  .)۴۷۵ ـ۴۷۴
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   محكم و متشابهـ ج
. شناســي اســت شــناخت محكــم و متــشابه در قــرآن كــريم از مباحــث كليــدي قــرآن

جصّاص ذيل آية يادشده به طـور مفـصل بـه ايـن بحـث پرداختـه اسـت و در مـوارد                       
ه متعددي از قانونِ حمل متشابه بر محكم در استنباط احكام و تفسير آيات سود جـست            

 :۱۴۲۰: ك.ر( او در اصول فقه خود اين بحث را با تفصيل كمتري پرداخته اسـت             . است
  .)۲۰۸ ـ۱/۲۰۵

كند بـا توجـه بـه قـدمت زمـاني او كـاري                آنچه جصّاص در اين بحث عرضه مي      
پخته و قابل توجه اسـت و گـاه برخـي نقـد و نظرهـاي وي تحليلهـاي زيبـاي علامـه                       

هـر  : نگارد  وي مي . )۸۷ـ۳/۲۰: ۱۴۱۷طباطبايي،  : ك.ر( كند  طباطبايي را در ذهن تداعي مي     
  :يك از محكم و متشابه به دو معنا به كار رفته است

 أٌابتَِالر ک ـ محكمي كه وصف تمامي قرآن است در         ۱
ُ

َّ ثمهُُاتَ آیتْمَکِحْ  لـنِْ مـتْلَِّصُ فـُ
َ

 نْدُ
 و متـشابهي كـه      اين اِحكام به معناي درسـتي، اتقـان و اسـتواري اسـت؛            .  يرٍبِـَ خيمٍکِحَ

دیث کتابـا متـشاझا وصف تمامي قرآن است در       ًاالله نزل أحسن  َّ
ِ

َ َ َُ ً ِ ِ ِ اْ࡛ࡉَ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ
   كه به معنـاي هماننـدي و 

  .نفي اختلاف و تضاد از قرآن است
مـات ـ محكمي كه وصف بعضي آيات است در         ۲ ٌمنه آیات  ٌ َُ ُࡲࡉْکَ َ ْ

ِ و مقصود از آن 
ت و نزد شنوندة آن جز يك معنا به ذهـن خطـور             لفظي است كه اشتراكي در آن نيس      

ُوأخر و متشابهي كه وصف قسمتي از قرآن است در          . نكند َ ُ ٌ متـشاझاتَ َ
ِ

َ َ ُ  .     اين متـشابه بنـا
بر نظر جصّاص لفظي اسـت كـه چنـد معنـا را در بـر داشـته باشـد و بايـد بـه محكـم                           

  .برگردانده شود و بر معناي آن حمل گردد
ـ در متشابه بايد براي شنوندة      ۱:  معيار به دست داده است     جصّاص براي متشابه دو   

ـ براي روشن شدن معناي متشابه لازم است بر محكم كه در   ۲آن اشتباه حاصل شود؛     
: ايـن محكمـات دو گونـه اسـت        . آن احتمال ديگـر و اشـتراكي نيـست، حمـل شـود            

  .عقليّات و سمعيّات
كنـد و آنهـا را از حكـم آيـه             ياو با اين دو معيار دوباره اقوال سلف را بررسي م ـ          

داند؛ زيرا در ناسخ و منسوخ براي كسي كه علم به تاريخ نزول داشته باشد                 خارج مي 
شـود    در ديگر وجوه نيز متشابه آن به محكم ارجـاع داده نمـي            . دهد  اشتباهي رخ نمي  
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شـود و لزومـي        اين كه بگوييم در اين موارد نام محكم و متشابه شامل آنهـا مـي               مگر
  . در همة انواع متشابه به محكم ارجاع داده شودندارد

ُومـا یعـلم تأویلـه إلا االله جصّاص در معناي     َّ َّ
ِ
ُ َ

ِ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ              تأويـل جميـع متـشابه را بـه خـدا مخـتص 

پذيرد كه مـا   كند اما مي داند و احاطة علم ما به تمام معانيِ آيات متشابه را نفي مي            مي
ون فى العـلم  اختلاف اهل علم دربـارة  وي. به برخي از آنها آگاهي پيدا كنيم  ِوالرا

ْ
ِ
ْ

ِ
َ ࡑِـࡌُ َّ َ را 

َّومـا یعـلم تأویلـه إلا  را براي جمع و برخي انتهاي سخن را در          » واو«كند كه برخي      ياد مي 
ِ
ُ َ

ِ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ

ُاالله َّ              وي دلايـل   . داننـد    و آن را براي آغاز خطابي جديد كه متعلق به اول نيست، مـي
براي جمع اسـت و مفهـوم چنـين         » واو«د او تمايل دارد كه      خو. آورد  دو طرف را مي   

داند و راسخان در علـم قـسمتي از آن            تأويل تمام متشابهات را جز خدا نمي      : شود  مي
  .)۷ـ۲/۳ :۱۴۱۵: ك.ر( گويند تمامي از نزد خداست دانند در حالي كه مي را مي

باط احكام و تفسير    او در خلال تفسير فقهي خود نيز تطبيقات بسياري دارد و در استن            
  .)۸۳ـ ۲/۸۱؛ ۳۸۶ـ۱/۳۸۵ :همان: ك.ربراي نمونة (گيرد  آياتِ اعتقادي از اين قانون بهره مي

  دـ قرائات
با توجه به نقشي كه قرائات گوناگون در استنباط احكـام دارد و اخـتلاف در آن                 
سبب اختلاف در برداشتهاي فقهي از آيات شده اسـت، جـصّاص اهتمـام زيـادي بـه                  

آموزي او از ابوعلي فارسـي، شـاگرد ابـن            دانش. ات و توجيه آن نشان داده است      قرائ
مجاهد و نگارندة الحجّی في علـل القرائـات الـسبع، در ايجـاد ايـن زمينـه در او تـأثير                      

شيوة جصّاص در نقل قرائات آن است كه غالباً آن را منسوب به        . بسزايي داشته است  
او در داوري ميـان قرائـاتي كـه موجـب           . كنـد    مـي  بـسنده » قُـرِءَ «كند و به      قاريان نمي 

  :گيرد شود، دو قاعده را پي مي اختلاف معنايي مي
كند و با صحيح دانستن هر دو قرائت بـر اسـاس آن               ـ بر هر دو قرائت تحفظ مي      ۱

  .كند حكم مي
ـ حمل برخي از قرائات بر برخي ديگر و اين در جايي است كه در قرائتي يـك        ۲

او بر اسـاس قاعـدة محكـم و متـشابه كـه در         .  چند احتمال باشد   احتمال و در ديگري   
معنـايي و   كند، قرائت چندپهلو و متـشابه را بـر قرائـت تـك       اينجا نيز آن را جاري مي     
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داند و هـر دو قرائـت يـك           كند و همان معنا را در هر دو صحيح مي            حمل مي  محكم
  .)۶۳۳ و ۱/۴۲۳: همان: ك.ر(كند  معنا پيدا مي

  قرآنـ اعجاز    ه
برانگيـز جـصّاص اسـت و در مناسـبتهاي مختلـف آن را               اعجاز قرآن از مسائل توجـه     

پرداختن بـه بحـث اعجـاز قـرآن يكـي از نمودهـاي گـرايش او بـه                   . كند  گوشزد مي 
اي است كـه وي دربـارة اثبـات حقانيـت اسـلام و               مباحث اعتقادي و ناشي از دغدغه     

و يا بـه مناسـبتِ كوتـاه و پرمعنـا           او در تفسير آيات اعجاز      .  دارد صدق نبي اكرم  
  .گويد بودن آيات تشريعي از آن سخن مي

شـمارد و    نكته را برمي ۷۱جصّاص در تفسير آية وضو پس از دهها صفحه بحث،           
شود  نگارد كه اشتمال اين آيه بر اين همه مفاهيم و احكامي كه مي             در آغاز چنين مي   

ت و نمونة آن در سخن بـشر يافـت    از آن استنباط كرد يكي از دلايل اعجاز قرآن اس         
  .)۶۲۱ـ ۱/۶۲۰ :همان: ك.هاي بيشتر ر ؛ براي نمونه۲/۴۹۱ :همان(شود  نمي

گيري    و شيعه و موضع    موضع جصّاص نسبت به امامان اهل بيت      
  او در برابر معاويه و خلفاي مرواني و اموي

روايـات و   .  اسـت   به ويژه امام علـي     جصّاص از علاقه مندان به اهل بيت      
رسد كه در ميان صحابه   بسيار چشمگير است و چنين به نظر مينقلهاي او از علي

او هنگـام ذكـر نـام آن حـضرت بـا            . و تابعان از نظر كثرت رتبة نخست را دارا باشـد          
دارد؛ از جملـه در   ديگران به طور غالب نام ايشان را حتي بر خلفاي پيشين مقـدم مـي       

 اَاربَـدْإِوَ ذيل آية   
ࡊـلࢃُّ علي، عمـر، حـسن بـن علـي، ابـن عبـاس،            : نويسد   مي )۴۹/ طور( ِومُ

 انـد   حسن بصري، مجاهد، نخعي و شعبي آن را دو ركعت پس از مغـرب معنـا كـرده                 
  .)۳/۵۳۸ :همان(

پردازد؛ از جملـه از عمـار ياسـر داسـتاني را              او گاه به بيان فضايل آن حضرت مي       
ه آن حضرت داد و سپس      را ب » ابوتراب« لقب   كند كه در آن رسول اكرم       نقل مي 
آن دو كيـستند  : ترين مردمند خبر دهم؟ گفتند آيا شما را به دو كس كه شقي       : فرمود

موي ثمود كه ناقه را پي كـرد و كـسي كـه بـر                 سرخ: اي رسول خدا؟ حضرت فرمود    
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او همچنـين نـزول     . كنـد   زند و محاسنت را از خون آن رنگين مـي           اي مي    تو ضربه  سر
  .)۳/۵۷۲ :همان(كند   حضرت بيان ميآية نجوا را در شأن آن

 پــشتيباني از امــام علــي) معاويــه و اصــحاب او(جــصّاص در برابــر فئــة باغيــه 
در جايي نيـز گفتگـويي را ميـان    . نمايد كند و بر حقانيت آن حضرت استدلال مي    مي

كنـد     با حبيب بن مسلمه فهري، از ياران معاويـه، روايـت مـي             امام حسن بن علي   
امـا راه مـن بـه       : داري، گفت   در غير طاعت الهي بسيار گام برمي      :  گفت كه امام به او   

بله امّا تـو بـه خـاطر بهـرة انـدكي از دنيـا پيـرو                 : امام گفت . سوي پدر تو نخواهد بود    
سوگند به خدا گرچه معاويه براي دنياي تو برخاسته اما رهزن دين تـو              . معاويه گشتي 

ردار بدي شوي گويي خوب است، از اگر تو از آناني كه اگر مرتكب ك . گشته است 
ا وآخـر سـیئا عـسى : آن كساني خواهي بود كه خداوند فرموده است        َخلطوا عمـلا صـا َ ًَ ِّ َ َ َ ََ ً ِ࡛ࡉَ ً َ ُ ْ االله أن َ َ ُ َّ

ळْـوب علـࢩ
ِ
ْ َ َ َ ُ َ )اما تو از آنـاني كـه خداونـد فرمـود           )۱۰۲/ توبه  : ࣴ کـلا بـل ران

َ َ َ َ ْ َ َّ ُ قلـوࢭ مـا کاऔا َ َ َ ْ
ِ ِ

ُ ُ

َبونیَکْسِ ُ )۳/۱۸۹ :۱۴۱۵( )۱۴/ مطففين(.  
كنـد؛ از جملـه از         نقـل حـديث مـي      او از امام سجاد، امام باقر و امـام صـادق          

كنــد كــه علــي بــن  حــاتم بــن اســماعيل از جعفــر بــن محمــد از پــدرش روايــت مــي
فرمود تا نماز ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا را با هـم                  به كودكان امر مي    حسين
ايـن بهتـر از آن      : آيا نماز را در غير وقـتش بخواننـد؟ فرمـود          : ته شد به او گف  . بخوانند

  .)۲/۷۰؛ ۱/۲۸۰ :همان: ك.هاي بيشتر ر ؛ براي نمونه۳/۴۳۰ :همان( است كه از آن دست كشند
گانـه را     مذهب است خلافت خلفـاي سـه        با وجود اين جصّاص از آن رو كه سني        

  به مخالفت با شيعه پرداختـه اسـت        پذيرفته و با دفاع از آن در مسئلة امامت و خلافت          
هـا و اسـتدلالهاي وي مجـالي ديگـر       كه نقد گفته   )۲/۲۶۵؛   ۶۱۶ و   ۲۴۷ـ۱/۲۴۶ :همان: ك.ر(

خليلوويچ كه متأثر از برخـي گرايـشهاي سـلفي حـاكم بـر الازهـر اسـت و                   . طلبد  مي
كوشـد   نمايي اين مسئله مي موضع ضد شيعي او از آغاز كتابش نمود دارد، در بزرگ      

، در حـالي كـه جـصّاص از نظـر سياسـي در برابـر معاويـه و                   )۴۴۲ـ۴۳۵ :۱۴۲۲ يلوويچ،خل(
حاكمــان امــوي و نيــز مــسائل اعتقــادي مربــوط بــه توحيــد و صــفات الهــي بــا شــيعه 

 در فقه اهل سنت به ويژه حنفيان نيز جاي بررسـي            تأثير فقه اهل بيت   . همسوست
نمونـة آن   . توان يافـت     آن مي  دارد و در احكام القرآن جصّاص شواهد گوناگوني بر        



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۰

 / 
شم

رة 
ا

۱۳

۱۹۰  

  . به قسمتي از سر است که گذشتمسح
شـود و او را از آيـاتِ          جصّاص در چندين جا از تفسير خود متعـرض معاويـه مـي            

 ِالذین إن مکناࢬ فى
ْ ُ َّ َّ َ ْ

ِ َ ِ
َّ ا الأرض أقاموا الـصلاة وآओا الـزکاة وأمـروا بـالمعروف وठـوا عـن َ ِ

َ ْ َ َ َ َ َِ ُ ُْ َ ْ َ
ِ

َ َُ ََ ََ َّ ُ َ َ َّْ
ِ

ْ َلمنکـرَِ ْ ُ ْ ) و )۴۱/ حـج 
 لفࢪ فى الأرض ات  م وعملـوا الـصا ِوعد االله الذین آمنوا 

ْ َ ْ ِ
ْ َ َُ َّ َ

ِ
ࡌْ ْلیـسَࢀ࡛ࡉ َ َ

ِ َِ َِ َّ ُ َ َ َْ ْمـنکُ ِ
ُ َ ِ

َّ ُ َّ ) دانـد؛     خـارج مـي    )۵۵/ نـور
: ك.ر(آيـد     زيرا از مهاجران و مؤمنان آن زمان نيـست و از آزادشـدگان بـه شـمار مـي                  

داند و معاويـه را        را در جنگ با معاويه بر حق مي        ياو عل . )۴۲۵ و   ۳۲۱ـ۳/۳۲۰ :۱۴۱۵
شـمارد    گـروه بـاغي و طغيـانگر مـي    بر اساس حديث عمار ياسر از رسـول اكـرم     

  .)۳/۵۳۲ :همان(
گيـرد و آنـان را        جصّاص همچنين در مقابل مروانيان و امويان موضع سـختي مـي           

  .)۲۳۲ـ۳/۲۳۱؛  ۱/۸۶ :همان( خواند پيشه، كافر و گنهكار مي ستم

  احكام القرآنمنابع جصّاص در 
اي در تفسير آيات فقهي است كه در آن اطلاعـات             نامه  احكام القرآن جصّاص دانش   

ارزشمندي در وادي فقه، تفسير، اصول فقه، علوم قرآن، ادبيات و تاريخ گـرد آمـده                
اي مستلزم ارجاع به منـابع شـايان تـوجهي            به طور طبيعي تأليف چنين مجموعه     . است

 آن رو كـه جـصّاص جـز در مـواردي بـه ايـن منـابع اشـاره نكـرده اسـت،                        است و از  
تـوان   ـ تفسيري مـي  منابع جصّاص را در اين اثر فقهي       . نمايد  دستيابي به آن دشوار مي    
  .)۲۲۱ـ۱۷۹: ۱۴۲۲خليلوويچ، : ك.ر( :در سه بخش شماره كرد

  ـ اساتيد و شيوخ جصّاص الف
ور و بغداد سفرهايي داشته و از مشايخ همچنان كه گذشت وي ميان ري، اهواز، نيشاب

فقه و اصول را از كرخي؛ حديث را از عبـدالباقي           : گوناگوني كسب علم كرده است    
ابن عبدالقانع، طبراني، ابوالعباس اصمّ، حـاكم نيـشابوري و چنـد تـن ديگـر؛ و علـوم          

  .لغت و ادب را از ابوعلي فارسي، ابوعمر غلام ثعلب و ابوسهل زجاجي فرا گرفت

  ـ آثار خود وي ب
جصّاص از آثار پيشين خود به ويژه الفصول في الاصول و شرح مختصر طحـاوي در                
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 احكــام القــرآن اســتفاده كــرده اســت و بــه آن دو و گــاه بــه شــكل كلــي بــه تــأليف
  ١.دهد كتابهايش ارجاع مي

  ـ آثار موجود در عصر او ج
  ـ كتابهاي تفسيري۱

و تفسير مهم هست كه به نظر، جـصّاص          از ميان اين تفاسيرْ د     :ـ تفسيرهاي نقلي  
او از عبدالرزاق بسيار . تفسير عبدالرزاق صنعاني و تفسير طبري. از آن بهره برده است

، ۱/۳۱۰ :همان: ك.ر(نقل كرده است كه بيشتر به واسطة مشايخش و گاه بدون آن است              
ان يافت و ايـن     تو  اين احاديث را در تفسير عبدالرزاق مي      . )۲۹۱ و   ۲۳۸،  ۲/۱۷؛   ۶۵۰ و   ۵۰۷

  .دهندة استفادة جصّاص از اين تفسير است خود نشان
او از طبري نام نبرده است اما خليلوويچ معتقد است جصّاص بـه دو دليـل از ايـن                   

ـ اقوال بسياري از سلف وجود دارد كـه جـصّاص آن را             ۱: تفسير استفاده كرده است   
ات طبـري در تفـسيرش      آورده اسـت و بـسياري از آن مطـابق بـا رواي ـ            » روي«با لفظ   

ـ تفسير طبري در محافل علمي متداول و مشهور بوده است و غـلام ثعلـب                ۲. باشد  مي
من اين تفسير را از آغاز تا پايـان مقابلـه كـردم و              : كه شيخ جصّاص است گفته است     

پـس بـه طـور طبيعـي جـصّاص بايـد آن را          . در آن هيچ خطاي لغوي يا نحوي نديدم       
  .)۱۸۶ـ۱۸۵ :۱۴۲۲ چ،خليلووي: ك.ر( ديده باشد

توانـد دليـل بـر        البته ناگفته نماند كه وجود روايات جصّاص در تفسير طبري نمي          
استفادة او از آن باشد؛ زيرا احتمال دارد هر دو از منبع ثالثي كه مشترك بـوده اسـت               

  .استفاده كرده باشند
:  در ايـن ميـان جـصّاص از سـه تفـسير اسـتفاده كـرده اسـت               :ـ تفسيرهاي فقهي  

ها و ايرادهـاي   جصّاص گفته. كام القرآن قاضي اسماعيل بن اسحاق مالكي بصري       اح
: ك.ر( قاضي اسماعيل بر مذهب حنفـي را آورده و بـه ردّ و ابطـال آن پرداختـه اسـت                   

                                                        
 و مـوارد بـسياري   ۲/۲۵؛  ۵۶۹ و ۲۵۴، ۱۰۵، ۷۱، ۱/۴۱: ۱۴۱۵جصّاص، : ك.براي ارجاع به الفصول ر . ١

؛ و براي ارجاع به كتاب الأشـربه        ۴۸۷ و   ۱/۹۹: همان: ك.ديگر؛ نيز براي ارجاع به شرح مختصر طحاوي ر        
  .۴۸۴ و ۲/۳۱۹؛ ۱/۴۴۹: همان: ك.؛ براي ارجاع كلي به ديگر كتب او ر۵۸۲ـ ۲/۵۸۰: انهم: ك.ر
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  .)۲۹۸ ـ۳/۲۹۶؛ ۲۴۱ـ۲/۲۳۹؛ ۵۱۳ـ ۵۱۱، ۴۹۴ـ۱/۴۹۳ :۱۴۱۵
اص با وجـود آنكـه وي از حنفيـه اسـت جـصّ            . احكام القرآن علي بن موسي قمي     

  .)۵۲۵ و ۲۵۸ ـ۱/۲۵۷ :همان(گاه اقوال او را نقد كرده است 
جصّاص از آثار او اطلاع داشته و به طور طبيعـي           . احكام القرآن ابوجعفر طحاوي   

  .اين كتاب نيز در اختيارش بوده است
 پيش از عصر جصّاص آثاري در اين باره سامان يافتـه بـود و               :ـ تفسيرهاي ادبي  

 مجـاز القـرآن   ،  فـرّاء  معاني القـرآن  : ده كه بدين قرار است    جصّاص از آن استفاده كر    
، ۳۲۵و  ۳۰۸ ،۲۷۸،  ۱/۸۷ :همــان: ك.ر(  زجّــاجمعــاني القــرآنابوعبيــده معمــر بــن مثنــي و 

  .)۱۴۰ و ۱۱۲، ۲/۷۲؛ ۵۰۶ـ ۵۰۵

  ـ كتابهاي حديثي۲
نقلهاي فراواني كه جصّاص در احكام القرآن خود دارد، بيشتر با واسـطة دو شـيخش      

شيخ نخست تأليفي در حديث . قي بن عبدالقانع و محمد بن بكر بصري بوده است   عبدالبا
شيخ دوم نيز واسـطة روايـت       . برد  با نام سنن ابن قانع داشته است و جصّاص آن را نام مي            

اين دو كتاب مهمترين    . )۲/۵۲۱ و   ۱/۷ :همان: ك.ر(داوود سجستاني است      وي از سنن ابي   
 افزون بر آن از احمد بن حنبل صـاحب مـسند،            وي. باشد  مصادر حديثي جصّاص مي   

 كنـد  شيبه صاحب مسند و مصنف و جمعي ديگر ياد مي          مالك صاحب موطّأ، ابن ابي    
  .)۲/۲۷۳و  ۶۲۵،  ۶۱۸،  ۶۱۵،  ۶۱۲،  ۶۱۰،  ۶۰۴،  ۶۰۰، ۵۰۲، ۲۲۷، ۲۱۲، ۱/۱۷۳ :همان: ك.ر(

  ـ منابع فقهي و اصولي۳
: د بهره برده باشد كه از آن جمله اسـت جصّاص در اثر خود از كتابهاي فقه حنفي باي   

خود بر برخي از آنها شـرح نگاشـته         . آثار محمد بن حسن شيباني و ابوجعفر طحاوي       
كنـد   رفته را ياد مـي    ميان او همچنين اقوال شافعي، مالكي و نيز مذاهب فقهي از         . است

كـه او يـاد   برخي از منابع فقهي و اصـولي  . كند اما به طور نادر به منابع خود اشاره مي  
 و  ۳۹۴،  ۲۲۰،  ۲/۴۶؛  ۱/۳۱۸ :همـان : ك.ر(الـسير الكبيـر و الزيـارات        : كرده بدين شرح است   

 ؛ ۱/۶۴ :همان: ك.ر( محمد بن حسن شيباني؛ الامالي في الفقه و النوادر از ابويوسف             )۳۹۵
 :همان: ك.ر(مختصر بويطي   . )۱/۲۰۳ :همان: ك.ر(؛ كتاب الرسالة شافعي     )۵۱۱ و   ۳۸۷ ،۲/۳۵۲
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 و تأليفات )۵۳ـ ۳/۵۲؛ ۲۹۶ و ۲۸۸ ـ۲۸۷، ۲/۲۸۳ :همان: ك.ر(  مختصر مزني؛)۲/۵۳؛ ۲۲۵ و ۱/۲۲۰
  .)۳۳ـ۳/۳۲ :همان: ك.ر(قاضي عيسي بن ابان از فقهاي برجستة حنفي 

  ـ منابع تاريخي۴
جصّاص در احكام القرآن خود در امور مربوط به صدر اسلام و سيرة نبوي از محمد                

 كنـد   لنبويه و واقدي صـاحب المغـازي النبويـه، يـاد مـي            ابن اسحاق صاحب السيري ا    
  .)۵۴۴ و ۱/۲۹ :همان: ك.ر(

   جصّاص در بوتة نقد و ارزيابياحكام القرآن
   جصّاصاحكام القرآنـ امتيازها و كاستيهاي  الف

  :امتيازها
ـ جامعيت اثر و استفاده از منابع و ابزارهاي گونـاگون در فقـه و تفـسير و جمـع                    ۱

  .ميان عقل و نقل
  .مند بودن شيوة طرح مطالب ـ نظام۲
اي عـالي از نثـر ادبـي          اي كه آن را در مرتبه       ـ پختگي و شيوايي نگارش به گونه      ۳

محقـقِ اصـول فقـه جـصّاص سـبك نگـارش آن را چنـين توصـيف                  . قرار داده است  
كند كه داراي اسلوب لغوي استوار و تركيبهاي زباني بليغي است كه خوانندة آن                مي

  .خواند كند متني بلاغي در بالاترين سطوح ادبي را مي ميگاه احساس 
ـ پراطلاع بودن نگارنده، تأليفات بسيار و آگاهي وي بر علـوم گونـاگون چـون                ۴

  .فقه، اصول، ادبيات، حديث و تاريخ
ـ توان اجتهـادي و قـدرت اسـتدلال نگارنـده و نقـد و بررسـي آراي فقهـي در                      ۵
  .هاي گوناگون با داوري ميان آن عرصه
ـ گسترش دامنة آيات الاحكام و وارد ساختن آيات مربوط بـه امتهـاي پيـشين،                 ۶

  .هاي ستايشي و نكوهشي در حوزة استنباط آيات اعتقادي و گزاره
موضـوع   ـ تسلط و حضور ذهن مؤلف نسبت به آيات قرآن و استفاده از آيـات هـم   ۷

  .در هر بحث
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  .دگرايي در آياتِ صفاتـ آزادانديشي در مسائل اعتقادي و پرهيز از جمو ۸
  :كاستيها

  .ـ پايبندي كامل به مذهب حنفي و اثرپذيري از آن در برداشت از آيات۱
  .ـ به تفصيل گراييدن در مباحث فقهي۲
ـ عدم بيان آيات به طور كامل در آغاز بحـث و اكتفـاي حـداقلي بـه بخـشهاي                      ۳

  .استشهادشده در آيات

  ـ انتقادهاي اهل سنت به جصّاص ب
: ك.ر(هاي ديگران به جصّاص در كتاب احكام القـرآن وي مطـرح شـده اسـت                 انتقاد
  :كه عناوين آن به قرار ذيل است ١)۵۷۳ـ ۵۳۵: ۱۴۲۲؛ خليلوويچ، ۳۱۱ـ۲/۳۰۸: تا بيذهبي، 
  .ـ اثرپذيري از مذهب معتزله۱
آميز به مذهب حنفـي و در نتيجـه حملـه بـه مخالفـان و تفـسير                    ـ پايبندي تعصب  ۲

  .ل و خواستِ خودبرخي نصوص به مي
  .ـ موضعگيري در برابر معاويه۳
  ـ بيان بسياري از مسائل ضمني و استطرادي۴
  .ـ انتقاد به برخي از راويان ۵
ـ به كارگيري طرق و اسنادي در تفسير نقلي كه از نظـر ذهبـي ضـعيف شـمرده        ۶

  .شده است
 از گيري وي در برابر معاويه و خلفـاي سـتمگر      گرايش اعتزالي جصّاص و موضع    
تفصيل و نقد و بررسـي ديگـر انتقادهـا را           . آيد  ويژگيهاي مثبت تفسير او به شمار مي      

: ۱۴۲۶معرفـت،   : ك.ر(بـراي پاسـخ بـه انتقادهـاي ذهبـي           . نهـيم   نيز به مجالي ديگر وا مـي      
توانـد اشـكالي بـر        شود كه دو انتقـاد اخيـر نمـي           تنها به اين نكته اكتفا مي      )۸۲۸ ـ ۲/۸۲۵

تواند اختلاف نظري در توثيق راويان و طرق روايت باشد، به             يجصّاص باشد؛ زيرا م   
هاي جصّاص مخالف با نظر اوست چنـد قـرن            الدين ذهبي كه گفته     ويژه آنكه شمس  
  .زيسته است پس از وي مي

                                                        
  .ويچ چهار مورد نخست را از ذهبي آورده و ضمن بسط و تفصيل آن، دو مورد ديگر را نيز افزوده است. ١
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   ارزش علميِ تفسير جصّاص و تأثيرش بر آثار ديگرانـ ج
ل گوناگونِ ائمة فقـه   اي از مباحث فقهي با آرا و اقوا         احكام القرآن جصّاص مجموعه   

توانـد    و عرضه و نقد و بررسي استدلالهاي آنان در پرتو آيـات قـرآن اسـت كـه مـي                   
البته اهميت آن براي مذهب حنفـي دوچنـدان         . مرجعي مهم در اين باره به شمار آيد       

هاي فراواني از احكام القرآن جصّاص در اختيار است و            از گذشته نسخه  . خواهد بود 
دهنـدة پركـاربرد      گيـرد كـه خـود نـشان         گوناگوني از آن انجام مي    امروز نيز چاپهاي    

  .بودن اين كتاب است
تـوان در حـوزة آيـات الاحكـام،           تأثير احكام القـرآن در آثـار پـس از آن را مـي             

يكـي از مؤلفـان كتـب آيـات الاحكـام كيـا       . تفسير، علوم قرآن و فقـه بررسـي كـرد       
او مـواردي را كـه      .  دارد هرّاسي شـافعي اسـت كـه در ايـن مـذهب تعـصّب خاصّـي               

كند و با تندي به جصّاص بـه ابطـال        جصّاص به نقد شافعي پرداخته است، بررسي مي       
احكـام القـرآن جـصّاص يكـي از         . )۳۱۴ـ  ۲/۳۱۳: تـا   بيذهبي،  : ك.ر(پردازد    دلايل وي مي  

منــابع امــام فخــر رازي در نقــل آراي حنفيــه و اخــتلاف نظرهــاي تفــسيري بــه شــمار 
ه او گفتار جصّاص در عدم جواز امامت فاسق و دفـاع از ابوحنيفـه را                آيد؛ از جمل    مي

كند و گاه     فخر رازي كه خود نيز شافعي است گاه به جصّاص حمله مي           . كند  نقل مي 
تـوان يـاد كـرد        از ديگر مفسران قرطبي، ابن كثير و آلوسي را مي         . گردد  مدافع او مي  

از كتابهـاي  . )۵۸۸ و ۵۸۶،  ۵۸۵ :۱۴۲۲ خليلـوويچ، (انـد     كه از تفسير جصّاص اسـتفاده كـرده       
: ۱۴۲۱(االله خويي     آيی» البيان« و   )۲/۴۰: تا  بي(زركشي  » البرهان«توان به     علوم قرآن نيز مي   

 اشـاره كـرد كـه در بحـث ناسـخ و      )۳۴۶ و ۳۴۰، ۳۳۵، ۳۲۷، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۱۰، ۳۰۲، ۲۹۶، ۲۹۳
قـضايا  «يان آثار فقهي    همچنين از م  . اند  منسوخ به احكام القرآن جصّاص استناد كرده      

توان نـام بـرد كـه در مـسئلة ربـاي              از محمد سعيد رمضان بوطي را مي      » فقهيی معاصره 
گويد شايد جـصّاص بهتـرين        كند و مي    قرضي كلامي طولاني از جصّاص را نقل مي       

نيـز يوسـف   . كسي باشد كه اين مطلب را روشن ساخته و در آن تحقيق كـرده اسـت     
و ديگر آثارش به سخن جصّاص بسيار استـشهاد         » اصرهفتاوي مع «قرضاوي در كتاب    

  .)۵۹۰: ۱۴۲۲خليلوويچ، ( كند مي
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